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آشـنایی اولیه من با کتاب Mastery به سـال ۱۳۹۵ برمی‌گردد که شـنیدن عنوان 

آن برقـی عجیـب در دلـم پدیـدار نمـود و تشـنگی فوق‌العـاده‌ای بـرای مطالعـه آن 

احسـاس کـردم. بـا خـودم می‌گفتـم رابرت گرین دسـت روی چه موضوعی گذاشـته! 

و در ذهنـم شـروع کـردم بـه حـدس زدن محتـوای کتـاب، اینکـه چـه مطالبـی در آن 

وجود دارد و چگونه مسـیرِ Master شـدن را شـرح داده اسـت. این ذوق عجیب 

و تشـنگی باعـث شـد همـان سـال‌ حدود یک سـوم کتـاب را مطالعه کنم. بعـد آن را 

رها کردم. احسـاس کردم ذهنم تا همین‌جا با ایده‌ای آشـنا شـده که شـاید سـال‌ها 

بـرای هضـم و زیسـتن آن، و عملـی کردنـش زمـان لازم دارم. سـه سـال گذشـت و 

نیمه‌هـای سـال ۱۳۹۸ مجـدداً برگشـتم و کتـاب را از ابتـدا خوانـدم. ایـن بار طی چند 

روز آن را تمـام کـردم؛ بـا ذوقـی بیشـتر و عجیب‌تـر. نوعـی کشـش خـاص نسـبت بـه 

مطالـب و نوشـته‌های کتـاب در خـودم می‌دیـدم، مـدام حس می‌کـردم این مطالب 

در سـطحی عمیق‌تـر بـا ذهـن و جـان پیونـد خـورده اسـت، طـوری کـه انـگار روزی، 

خـودم همین‌هـا را نوشـته‌ام! امـا فعالً حافظـه‌ام را از دسـت داده‌ام و کسـی دیگـر 

دارد این‌هـا را برایـم روایـت می‌کنـد؛ ایـن اسـت کـه ایده‌هـا برایـم بی‌نهایـت آشـنا 

می‌آیـد. ایـن ذوق و گرایـش عجیـب باعـث شـد نوعـی رسـالت بـر دوشـم احسـاس 

کنـم، و بـه دلیـل کاسـتی‌ها و نارسـایی‌های فاحشـی که در برخـی ترجمه‌های موجود 

از رابـرت گریـن می‌دیـدم و بـا اینکـه بـه دلیـل پروژه‌هـای دیگـرم، ترجمـه کتابـی بـا 

ایـن حجـم اصالً در برنامـه‌ کاری‌ام نمی‌گنجیـد، بلافاصلـه شـروع کـردم بـه ترجمـه 

ایـن کتـاب. احساسـی شـدید در مـن وجـود داشـت که می‌گفـت حیف اسـت ایده‌ی 

چیرگی، به شایسـتگی به هم‌وطنانم ارائه نشـود. بهتر اسـت آن را به لباسـی زیبنده‌تر 

و تاحدممکـن نزدیـک بـه آنچـه نویسـنده در ذهـن داشـته آراسـته کنم. 

در ترجمـه‌ی کتـاب تمـام تلاشـم را معطـوف بـه ایـن کـرده‌ام تـا آن مفهومـی که 

مـد نظـر رابـرت گریـن بـوده و حرفـی را که او می‌خواسـته به ما بزند به‌درسـتی منتقل 

کنـم. لحـن نوشـته‌های رابـرت گریـن در تمـام کتاب‌هایـش )نـه فقـط در ایـن کتـاب( 

یادداشت مترجم



هرگـز عامیانـه و خودمانـی نیسـت. در نوشـتار او می‌تـوان نوعی جدیت، اندکی رسـمی 

بـودن و شـکلی از کاریزمـا را دیـد. بـرای همیـن مـن هم سـعی کـرده‌ام همیـن لحن را 

در ترجمـه حفـظ کنـم، و در عیـن حـال، مثل همیشـه در ترجمه‌هایـم انتقال معنی و 

مفهـوم بـه روان‌تریـن و گویا‌تریـن شـکل ممکـن را در اولویت قـرار داده‌ام.

پیشـنهاد مـن بـرای مطالعـه‌ی کتاب این اسـت که هرگز در خوانـدن و تمام کردن 

آن عجلـه نکنیـد. بگذاریـد ایده‌ها و نکته‌ها جایشـان را در ذهن شـما باز کنند، ایده‌ای 

کـه بـرای شـما جذاب‌تـر از بقیه اسـت حتماً برایتان پیـام و نکتـه‌ای دارد؛ بدون تردید 

بایـد آن را جـدی بگیریـد و روزهـا و سـاعت‌ها دربـاره‌اش بیندیشـید و به کاربـرد آن در 

زندگـی روزمره‌تـان فکـر کنیـد. ایـن ایده‌هـا را در ذهنتـان بپرویـد و بگذاریـد با گذشـت 

زمـان فرمولـی کـه مناسـب شماسـت از دل آن‌هـا متولـد شـود. بـرای مطالعـه‌ی ایـن 

کتـاب بایـد بـا صبـر و شـکیبایی پیـش برویـد، لـذا نگذارید ذهنتـان مدام نهیـب بزند: 

»خـب! فهمیـدم، زودتـر بقیـه‌اش را بگـو!« اصـولاً مطالعـه‌ی این کتاب بـا این ذهنیت 

نتیجـه‌ی چندانـی در بـر نخواهـد داشـت. سـعی کنیـد آن را بـه دیـد تولـد یک نـوزاد یا 

پـرورش یـک گل بنگریـد کـه طی یـک فرایندِ زمان‌دار اتفاق می‌افتد و یک‌شـبه و فوری 

حاصل نمی‌شـود، و برای به ثمر نشسـتن آن شـکیبایی لازم اسـت.

شایسـته اسـت صمیمانـه از مجموعـه‌ی نشـر نویـن تشـکر و قدردانـی کنـم کـه با 

سـخاوتمندی پیشـنهاد من برای ترجمه این کتاب را پذیرفتند و در تکمیل مأموریتی 

کـه بر دوشـم احسـاس می‌کردم، نقشـی مؤثر داشـتند.

درنهایـت بایـد از پـدر و مـادر عزیـزم تشـکر کنـم. پشـتیبانی و حمایـت بی‌نظیـر 

آن‌هـا، ترجمـه‌ی ایـن کتـاب را برایـم ممکـن کـرد. تـا ابـد سپاسـگزار عشـق بی‌منـت 

آنـان هسـتم. 

آرسام هورداد - مربی زندگی

تابستان ۱۳۹۸
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مقدمه

عالی‌ترین شکل قدرت

بخت‌و‌اقبال هر آدمی در دسـتان خودش اسـت، درسـت مثل مجسمه‌سـاز که بناسـت 

بـا مـاده‌ی خامـی کـه در دسـتانش اسـت، شـمایلی کامـل و بی‌نقـص خلـق کنـد. شـکل 

دادن بـه بخت‌و‌اقبـال نیـز، درسـت مثـل هـر نوع کار هنری دیگر اسـت: مـا برای محقق 

کـردن آن قابلیتـی بالقـوه داریـم. امـا مهـارت تبدیـل کـردن ایـن مـاده‌ی خام یـا قابلیت 

بالقـوه بـه آن شـکل و صورتـی کـه مـورد علاقـه‌ی‌ ماسـت، مهارتـی آموختنـی اسـت کـه 

بایـد آن را یادبگیریـم و مشـتاقانه در طـول زندگـی بپروریم. 

_ یوهان ولفگانگ فون گوته1

نـوع به‌خصوصـی از قـدرت و هـوش وجـود دارد کـه نماینـده‌ی بالاتریـن حـد توانمنـدی بشـر اسـت 

و منشـأ همـه دسـتاوردها و موفقیت‌هـا و اکتشـاف‌های بـزرگ بشـر در طـول تاریـخ بـوده اسـت. 

البتـه ایـن نـوع از قـدرت و هـوش چیـزی نیسـت کـه در مـدارس و دانشـگاه‌ها تدریـس شـود یـا 

اسـاتید دربـاره‌اش حـرف بزننـد، امـا همـه‌ی مـا، در لحظاتـی خـاص و ویـژه در زندگی‌مـان، بارقـه‌ای 

از ایـن حالـت ذهنـی را تجربـه کرده‌ایـم. ایـن حالـت، اغلـب در مواقعـی کـه تحت فشـار هسـتیم به 

سـراغمان می‌آیـد، مثالً زمانی‌کـه با یـک ضرب‌الأجل فوری مواجهیم یا فوراً باید مسـئله‌ای دشـوار 

را حـل کنیـم یـا دربـاره موضوعـی مهـم تصمیـم بگیریـم. گاهـی هـم ایـن حالـت در اثر کار مـدوام و 

مسـتمر روی یـک پـروژه بـه مـا دسـت می‌دهـد. منشـأ این حالـت هرچه باشـد، ما در ایـن لحظات 

سـطح بالایـی از انـرژی و تمرکـز را در خودمـان احسـاس می‌کنیـم، حالتـی کـه در سـایر وضعیت‌هـا 

تجربـه‌اش نمی‌کنیـم؛ انـگار متمرکزتـر و مصمم‌تـر هسـتیم. ذهـن مـا به‌طـور کامـل غـرق آن کار 

می‌شـود و بـه هیـچ چیـز دیگـری توجـه نداریـم. در ایـن حالـت کـه بـا تمرکـزی عمیق همراه اسـت، 

1. Johann Wolfgang von Goethe
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ایده‌هایـی درخشـان بـه ذهنمـان می‌رسـند. انـگار فرقـی نـدارد خـواب باشـیم یـا بیـدار، ایـن ایده‌‌ها 

بـه شـکل ناگهانـی و از ناکجـا بـه ذهنمـان می‌رسـند، گویـی بـه گنجینه ناخـودآگاه متصل شـده‌ایم. 

در ایـن زمان‌هـا انـگار تأثیرگـذاری مـا روی سـایر آدم‌هـا هـم افزایـش می‌یابـد و دیگـران راحت‌تر ما 

را می‌پذیرنـد. شـاید دلیلـش ایـن اسـت کـه بـا دقـت و توجـه بیشـتری به آن‌هـا گـوش می‌دهیم، یا 

مثالً دیگـران این‌طـور بـه نظرشـان می‌آیـد کـه نوعی قـدرت خـاص در ما وجـود دارد، و ایـن احترامِ 

آنـان را برمی‌انگیـزد. مـا در حالـت عـادی به‌صـورت منفعـل زندگی می‌کنیـم، یعنی مـدام به وقایعی 

کـه از بیـرون برایمـان اتفـاق می‌افتـد واکنـش نشـان می‌دهیـم، در ایـن حالـت بـه نظرمـان می‌آیـد 

کنترلـی روی وقایـع نداریـم و صرفـاً واکنش‌دهنـده‌ی محـض هسـتیم. امـا در آن روزهـا و لحظـات 

خـاص کـه دربـاره‌اش صحبـت کردیـم، انـگار ایـن خـود مـا هسـتیم کـه سبب‌سـاز و تعیین‌کننـده 

اتفاقـات زندگی می‌شـویم.

ایـن نـوع از قـدرت را می‌توانیـم این‌طـور توصیـف کنیـم: مـا، در حالـت عـادی، بیشـتر اوقـات 

درون ذهنمـان هسـتیم و سـرگرم افـکار، رؤیاهـا، تمایلات و دغدغه‌های ذهنـیِ عموماً بی‌فایده‌ایم. 

امـا در ایـن دوران کـه خلاقیتمـان بـه اوج خـودش می‌رسـد، انـگار میلـی درونـی بـرای اقـدام کـردن و 

مؤثـر بـودن داریـم، مثالً می‌خواهیـم کاری را بـه سـرانجام برسـانیم و تکمیـل کنیـم. گویی کشـش و 

انگیـزه‌ای مـا را وادار می‌کنـد تـا از دالان تنـگ و تاریـک ذهنمـان خـارج شـویم و در عـوض متوجـه 

دنیـای بیـرون از خودمـان باشـیم و بـه واقعیت‌هـا و آدم‌هـا بیشـتر توجـه کنیـم. یـا مثالً در حالـت 

عـادی گرایـش مـا ایـن اسـت کـه وقتمـان را تلـف کنیـم و از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه بپریـم و از این 

رو مـدام تمرکزمـان را از کاری کـه مشـغولش هسـتیم از دسـت می‌دهیـم، امـا در ایـن مواقعِ خاص، 

تمرکـز و جدیـت مـا بـرای تکمیـل کار به‌شـکل عجیبـی زیـاد می‌شـود و ذهنمـان بـه عمـق کاری کـه 

مشـغول انجامـش اسـت نفـوذ می‌کنـد. درایـن مواقع ذهـن ما درگیر افـکار پوچ یا کارهـای بی‌فایده 

نیسـت و عمالً دارد روی انجـام دادن کاری مؤثـر تمرکـز می‌کنـد. بـا ادامه این رونـد ذهن به قابلیتی 

دسـت پیـدا می‌کنـد کـه قـادر اسـت جزئیاتـی را در دنیـای بیرون رصد کند کـه تا پیـش از آن، از آن‌‌ها 

غافـل بـود؛ ایـن قابلیـت باعـث می‌شـود ایده‌هـا و الهامات بیشـتری سـراغمان بیاید، افـق فکری‌مان 

گسـترش یابـد و آدم خلاق‌تـری شـویم. 

امـا قسـمت جالـب ماجـرا اینجاسـت که وقتـی آن ضرب‌الأجل می‌گـذرد یا آن بحران و فشـار را 

پشـت سـر می‌گذاریـم، دوبـاره روز از نـو، روزی از نـو؛ آن حـس قـدرت و برتـری درونـی و آن خلاقیـتِ 

افزایش‌یافتـه به‌سـرعت محـو می‌شـود. مـا همـان آدم حواس‌پـرت همیشـگی می‌شـویم، به‌راحتـی 

تمرکزمـان را موقـع انجـام دادن کارهـا از دسـت می‌دهیـم و عنـان امـور از کفمـان مـی‌رود. فکر کنید 

اگـر می‌شـد ایـن حس‌و‌حـال غریـب را بـرای مـدت طولانی‌تـری حفـظ کنیم بـه چه دسـتاوردهایی که 

نمی‌رسـیدیم! امـا ایـن نیـرو، مرمـوز و گریزپـا به نظر می‌رسـد.
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ایـن نـوع از قـدرت و هـوش کـه دربـاره‌اش حـرف می‌زنیـم، یـا کام المـورد غفلـت واقـع شـده 

و کسـی به‌عنـوان یـک زمینـه‌ی مطالعاتـی دربـاره آن حرفـی نـزده اسـت، یـا اینکـه بـا انـواع و اقسـام 

خرافـات و مطالـب زرد و سـطحی درهم‌آمیختـه کـه در هـر صـورت بـه مرموزتـر شـدن ایـن حـوزه 

دامـن می‌زنـد. در اثـر همیـن ناآگاهـی، تصـور می‌کنیـم خلاقیـت و توانمنـدی چیزهایـی هسـتند که 

به‌طـور آنـی و ناگهانـی و از آسـمان بـر سـر فـرد نـازل می‌شـوند، یـا آن‌هـا را بـه اسـتعداد ذاتـی خـود 

شـخص، یـا روحیـه‌ی عالـی یـا بخت‌و‌اقبال نیکویش مربـوط می‌دانیم. اگر گَرد ایـن اوهام و خرافات 

را از ایـن حـوزه پـاک کنیـم و به‌شـکل واقع‌بینانـه‌ دربـاره ایـن جنـس از قـدرت حـرف بزنیـم - یعنـی 

ریشـه‌های آن را بررسـی کنیم و از نگرش و اقدامات و راهبردهایی حرف بزنیم که منجر به رسـیدن 

بـه آن و حفـظ آن وضعیـت می‌شـود - کمـک بزرگـی بـه رشـد آدم‌هـا کرده‌ایـم.

بیاییـد از اینجـا بـه بعـد ایـن حـس قدرتی کـه تاکنون دربـاره‌اش حـرف زدیم را چیرگـی1 بنامیم- 

چیرگـی یعنـی حسـی کـه بـه مـن می‌گویـد تسـلط و آگاهـی بیشـتری بـر واقعیـت، سـایر آدم‌هـا و 

وضعیـت خـودم دارم. اگرچـه مـا- به‌عنـوان افـراد معمولـی- ممکن اسـت ایـن حس را به‌طـور گذرا 

تجربـه کنیـم امـا در آن سـو نیـز کسـانی هسـتند کـه ایـن وضعیـت برایشـان تبدیـل بـه سـبک زندگـی 

شـده اسـت؛ یعنـی همیشـه در ایـن وضعیـت و حالـت ذهنـی هسـتند- مـا ایـن افـراد را به‌عنـوان 

اسـاتید بـزرگ حـوزه‌ی خودشـان می‌شناسـیم. لئونـاردو داوینچـی، ناپلئون بناپـارت، چارلـز داروین، 
تومـاس ادیسـون و مارتـا گراهـام2 تنهـا تعـدادی از ایـن اسـاتید بزرگ هسـتند. و جالـب اینکه آنچه 

باعـث می‌شـود افـراد بـه ایـن مرحلـه برسـند، خیلـی سـاده، طـی شـدن یـک فراینـد زمان‌دار اسـت و 

ایـن چیـزی اسـت کـه همـه‌ی مـا امـکان دسـت‌یابی بـه آن را داریـم. 

بگذاریـد ایـن فراینـد را این‌طـور بـه تصویر بکشـیم: تصور کنیـد تصمیم گرفته‌ایـم نواختن پیانو 

را یـاد بگیریـم، یـا مثالً قرار اسـت شـغل جدیدی را شـروع کنیم کـه لازم اسـت در آن بر مجموعه‌ای 

از مهارت‌هـا مسـلط شـویم. در ابتـدای مسـیر، مـا تازه‌واردیـم، درسـت مثـل یـک غریبـه کـه وارد 

کشـوری بیگانـه می‌شـود. احسـاس اولیـه مـا نسـبت بـه پیانـو یـا محیـط کار جدیدمـان آمیختـه بـه 

پیش‌داوری‌هـای ذهنـی و همـراه بـا اندکـی تـرس و احتیـاط اسـت. وقتـی بـرای نخسـتین‌بار پشـت 

صفحـه کلیـد پیانـو می‌نشـینیم، دسـت و دلمـان می‌‌لـرزد چـون بـا چیـزی مواجـه شـده‌ایم کـه هیـچ 

سررشـته‌ای از آن نداریـم: نمی‌دانیـم کار پدال‌هـای زیـر پایمـان چیسـت، کلیدهـای پیانـو چگونـه بـه 

هـم ربـط دارنـد، هـر کلیـد نماینـده چه نتی اسـت یا اصلاً چطور می‌شـود با این سـاز آهنگـی نواخت. 

مـا هیچ‌کـدام از این‌هـا را نمی‌دانیـم. یـا در مثـال دیگرمـان دربـاره محیـط کار جدیـد: مـا نمی‌دانیـم 

روابـط قـدرت در میـان آدم‌هـا چگونـه اسـت، شـناختی از خلقیات رئیسـمان نداریـم، نمی‌دانیم آنجا 

1. Mastery
2. Martha Graham
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چـه قوانینـی بـرای طـی کـردن پله‌هـای ترقـی حاکـم اسـت و رعایت چه چیـزی به موفقیـت ما منجر 

می‌شـود. در ایـن مرحلـه گیـج و مبهوتیـم - در هـر دو مثـال دانـش و اطلاعاتی لازم داریم که بسـیار 

دور از دسـترس بـه نظـر می‌رسـد. 

در ابتـدای مسـیر مـا از اینکـه داریـم چیـز جدیـدی یـاد می‌گیریم یا بـا مهارت‌های جدیدی آشـنا 

می‌شـویم خوشـحال و هیجان‌زده‌ایم، اما کمی بعد به سـرعت متوجه می‌شـویم که چه راه دشـوار 

و پرپیچ‌و‌خمی از تلاش و سخت‌کوشـی پیشِ روی ما قرار گرفته اسـت. خطر بزرگ همین‌جاسـت: 

در ایـن مرحلـه ممکـن اسـت تسـلیم احساسـاتی مثـل کم‌طاقتـی، کسـل شـدن از تمریـن، تـرس و 

سـردرگمی شـویم؛ درنتیجـه مشـاهده‌گری و یادگیـری را کنـار می‌گذاریـم: فراینـد همین‌جـا بـرای مـا 

بـه پایـان می‌رسـد و تمام.

در عـوض اگـر بتوانیـم بـر ایـن احساسـات اولیـه غلبـه کنیـم و اجـازه دهیـم همه‌چیـز در بسـتر 

زمـان شـکل بگیـرد، در آن‌صـورت آرام‌آرام چیزی قابل توجه و امیدوارکننده شـروع به شـکل گرفتن 

می‌کند: همین‌طور که مشـغول مشـاهده‌گری و یادگیری هسـتیم و راهنمایی‌های دیگران را دنبال 

می‌کنیم، نوعی شـفافیت و وضوح به دسـت می‌آوریم، قوانین را یاد می‌گیریم و متوجه می‌شـویم 

اجـزاء چـه ارتباطـی بـا هـم دارنـد و چگونـه در کنـار هم کار می‌کنند. اگـر به تمرین و ممارسـت ادامه 

دهیـم، قلـق کار دسـتمان می‌آیـد و روان‌تـر می‌شـویم؛ حـالا اصـول اولیـه و ابتدایـی را آموخته‌ایم و 

حتـی روی آن‌هـا مسـلط شـده‌ایم. اکنـون آمـاده‌ی پیشـروی به مراحـل بعدی و احتمـالاً چالش‌های 

بزرگ‌تـر هسـتیم. حـالا کم‌کـم‌ ارتباطـی را می‌بینیـم کـه قبلاً از چشـممان مخفـی بودنـد، رفته‌رفته به 

توانایـی خودمـان در حـل مسـئله اعتمـاد می‌کنیم و وقتی می‌بینیـم مداومت و اسـتمرار دارد کمک 

می‌کنـد بـر ضعف‌هـای اولیه‌مـان غلبـه کنیـم، اعتمادبه‌نفس بیشـتری می‌گیریم. 

در یک نقطه‌ی مشخص ما از وضعیت دانش‌اندوزی خارج و تبدیل به متخصص می‌شویم. اکنون 

ایده‌هـای خودمـان را امتحـان می‌کنیـم و بازخوردهـای ارزشـمندی در طـول مسـیر به‌دسـت‌می‌آوریم. 

مـا از دانـشِ درحـال گسترشـمان به‌شـکل فوق‌العـاده خلاقانـه اسـتفاده می‌کنیـم و به‌جای اینکـه صرفاً 

دنبالـه‌روی روش‌هـای دیگـران باشـیم، خودمـان دسـت بـه خلق آثـار می‌زنیم و منش و روش شـخصی 

خودمـان را وارد کارهـا می‌کنیـم؛ از ایـن رو فردیـت مـا در کارهایمان جاری می‌شـود.

سـال‌ها می‌گـذرد و مـا بـر ایـن فراینـد ثابت‌قـدم و اسـتوار می‌مانیـم؛ اکنـون جهشـی دیگـر بـه 

سـمت چیرگـی در انتظـار ماسـت: فراینـد درونی‌سـازی. صفحـه کلیـد پیانـو دیگـر یـک شـیء خارجیِ 

جـدای از مـا نیسـت. حـالا مـا با صفحه کلید، احسـاس یکی بـودن می‌کنیم، گویی بخشـی از خود ما 

و سیسـتم عصبـی ماسـت. یـا در آن موقعیت شـغلی، حالا دیگـر ما نحوه‌ی تعامل گـروه را به‌خوبی 

درک می‌کنیـم، مقصـود و منظـور آدم‌هـا را سـریع می‌گیریـم، دیـد کلان نسـبت بـه وضعیـت فعلـی 

کسـب‌و‌کارمان و حسـی قـوی دربـاره وقایـع و جزئیـات آن داریـم. اکنـون می‌توانیـم از ایـن حـس 
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درونـی در موقعیت‌هـای اجتماعـی و در ارتبـاط بـا آدم‌هـا به‌خوبـی اسـتفاده کنیـم و درک عمیق‌تـری 

از درون آدم‌هـا داشـته باشـیم، از ایـن رو بهتـر می‌توانیـم واکنش‌های احتمالی آنـان را حدس بزنیم. 

می‌توانیـم سـریع‌تر و خلاقانه‌تـر تصمیـم بگیریـم و ایده‌هـا سـریعاً بـر ذهنمـان جـاری می‌شـوند. مـا 

قوانیـن و اصـول را آن‌قـدر خـوب  فـرا گرفته‌ایـم کـه اکنون در جایگاهی هسـتیم که بتوانیـم آن‌ها را 

زیرپـا بگذاریـم یـا از نـو بازنویسی‌شـان کنیم. 

ایـن عالی‌تریـن شـکل قـدرت اسـت و فراینـدی کـه بـه آن ختـم می‌شـود شـامل سـه فـاز یا سـه 

مرحلـه‌ی جداگانـه اسـت: اولیـن مرحلـه شـاگردی اسـت. نـام مرحلـه‌ی دوم فعالسـازی خلاقیـت 

اسـت؛ و در نهایـت، مرحلـه‌ی سـوم چیرگـی. در مرحلـه‌ی اول مـا یـک غریبـه‌ی تـازه‌وارد در آن رشـته 

یـا زمینـه هسـتیم، در ایـن مرحلـه بایـد تـا می‌توانیـم دربـاره اصـول اولیـه بیاموزیـم و یادبگیریـم و 

دانـش خودمـان را بـه حـد اعلـی برسـانیم. در ابتدای این مرحله دید وسـیعی درباره رشـته‌ای که آغاز 

کرده‌ایـم، نداریـم از ایـن رو قدرتمـان محـدود اسـت. در مرحلـه دوم، بـه واسـطه تمریـن، ممارسـت 

و عملگرایـی بـه بینشـی عمیـق نسـبت بـه زمینـه‌ی فعالیتمان دسـت می‌یابیـم؛ مثـل مکانیکی خبره 

کـه بـه ارتبـاط بیـن اجـزاء و کارکـرد قطعـات موتـور ماشـین مسـلط اسـت. ایـن درک بالا از رشـته‌ یا 

زمینـه‌ای کـه در آن مشـغولیم کار مـا را پیـش می‌بـرد و بـه سـطح جدیـدی از قـدرت می‌رسـیم: یعنی 

می‌توانیـم آزادانـه تجربـه کنیـم، آزمایـش کنیـم و بـا اجـزاء و قسـمت‌های مختلـف بـازی کنیـم و بـه 

نتایـج تـازه‌ای برسـیم. در مرحلـه سـوم، سـطح دانـش، تجربیـات عملـی و تمرکـز مـا آن‌قـدر عمیـق 

می‌شـود کـه بـر زمینـه‌ی تخصصی‌مـان احاطـه و اشـرافی شـگرف می‌یابیـم و جزئیـات موجـود را بـا 

وضـوح کامـل می‌بینیـم. اکنـون مـا بـه قلـب زندگی دسترسـی داریـم- به سرشـت انسـان و پدیده‌‌ای 

کـه بـرای مـا کارا اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه آثـار و کارهای اسـاتید بزرگ تـا این انـدازه به دل 

مـا می‌نشـیند و مـا را عمیقـاً تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. گویـی آثـار ایـن افـراد بـا چیـزی در درون مـا 

ارتبـاط برقـرار می‌کنـد؛ ایـن امـر از آن روسـت کـه آن هنرمند به ذات واقعیت متصـل گردیده و با آن 

ارتبـاط گرفتـه‌ اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه فالن دانشـمند بـزرگ می‌تواند پـرده از سـرّ قوانین 

فیزیـک بـردارد و اصـول و قوانینـی جدیـد تدویـن کنـد، بـه همیـن سـبب اسـت کـه فلان مختـرع یا 

کارآفریـن گوشـه‌ای خـاص و منحصربه‌فـرد را می‌بینـد کـه تـا پیـش از ایـن بـه ذهـن شـخص دیگـری 

نرسـیده است. 

شـاید اسـم ایـن قـدرت را شـهود بگذاریـم، امـا شـهود چیزی نیسـت جز رسـیدن به درکـی آنی و 

فـوری از واقعیـت، بـدون اینکـه بـرای توصیـف یـا توجیه آن نیازمند کلمات باشـیم. البته شـاید بعداً 

کلمـات و توضیحـات مناسـبی هـم بـرای آن پیدا کنیم، اما این درخشـش آنی که بـر ذهن ما می‌تابد 

همـان چیـزی اسـت کـه مـا را یـک قـدم بـه درک بیشـتر از واقعیـت نزدیـک‌ می‌کنـد: در ایـن شـرایط 

ایـده‌ای بـه ذهنمـان می‌رسـد و مکاشـفه‌ای رخ می‌دهد و باعث می‌شـود چیـزی را بفهمیم که تا قبل 

از آن متوجهـش نبودیـم و درکـش نمی‌کردیم. 
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حیوانـات قابلیـت یادگیـری دارنـد و ایـن یادگیـری بـرای آن‌هـا تـا حد زیـادی از طریق غریزه‌شـان 

صـورت می‌گیـرد. حیـوان بنـا بـه غریـزه‌اش بـا محیـط اطـراف ارتبـاط برقـرار می‌کنـد و خـودش را از 

خطـرات در امـان نگـه مـی‌دارد. بـه واسـطه‌ی همیـن غریـزه اسـت کـه حیوانـات واکنشـی سـریع و 

مؤثـر در برابـر پدیده‌هـا دارنـد. در مقابـل، انسـان‌ها بـرای درک محیـط اطـراف و ارتبـاط برقـرار کـردن 

بـا آن متکـی بـه فراینـد تفکر و عقلانیت هسـتند. اما مسـئله اینجاسـت که فرایند تفکر )در مقایسـه 

بـا غریـزه( کنُـد و آهسـته اسـت و از ایـن رو در مواقـع ضـروری ناکارآمـد و غیرمؤثـر اسـت. مثالً 

واضـح اسـت کـه تفکـر زیـاد و غـرق شـدن در دغدغه‌هـای ذهنـی، ارتبـاط مـا را بـا دنیـای اطرافمـان 

قطـع می‌کنـد. هرچقـدر بیشـتر غـرق افـکار می‌شـویم، کمتـر بـه محیـط پیرامـون توجـه می‌کنیـم. 

نیـروی شـهود کـه در سـطوح بـالای چیرگـی به کمک فـرد می‌آید، ترکیبی اسـت از غریـزه و عقلانیت، 

خـودآگاه و ناخـودآگاه، جنبـه‌ی حیوانـی و جنبـه‌ی انسـانی. شـهود راهـی اسـت کـه از طریـق آن فوراً 

موقعیتی که در آن هسـتیم را درک می‌کنیم و به سـطح بالاتری از آگاهی نسـبت به امور می‌رسـیم. 

وقتـی کـودک بودیـم، درجاتـی از ایـن آگاهـی و درک آنـی را تجربـه می‌کردیـم امـا هرچـه بزرگ‌تـر 

شـدیم آن‌قـدر اطلاعـاتِ مختلـف و پراکنده بر ذهنمان سـوار شـدند که دیگر فرامـوش کردیم با این 

قـوه ارتبـاط بگیریـم. اسـتادان بـزرگ قادرنـد پیوسـته بـه ایـن وضعیت کودکـی برگردند و مـدام آن را 

تجربـه کننـد و ایـن در آثـار آن‌هـا نمـود دارد. البتـه این اسـاتید در مقایسـه با یک کودک، به سـطوح 

عمیق‌تـری از ناخـودآگاه دسترسـی یافته‌انـد و می‌تواننـد مـدام ایـن درک آنـی و درخشـش فـوری را 

تجربـه کننـد کـه همیـن منشـأ خلـق آثـار بـزرگ از جانـب آنان می‌شـود. 

اگـر مـا تـا ایـن نقطـه بـه پیشـروی در طـول فراینـد ادامـه دهیـم، موفـق می‌شـویم ایـن نیـروی 

شـهود را کـه در ذهـن همـه انسـان‌ها نهفتـه اسـت، آزاد و فعـال کنیـم. همـان نیرویـی کـه احتمـالاً 

زمانی‌که عمیقاً مشـغول کار روی مسـئله یا پروژه‌ای سـخت بوده‌ایم و ذهنمان متمرکز بر آن بوده، 

به‌طـور محـدود تجربـه‌اش کرده‌ایـم. در حقیقـت همـه‌ی مـا تجربـه چنین حالتـی را داشـته‌ایم: مثلاً 

زمان‌هایـی کـه بعـد از کار کـردن روی مسـئله‌ای سـخت کـه مدت‌هاسـت ذهنمـان درگیـر آن بـوده، 

ناگهـان - گویـی از ناکجاآبـاد - پاسـخی بـرای آن می‌یابیـم. یـا مثالً زمانی‌کـه در لحظـه‌ای خـاص 

متوجـه می‌شـویم قـدم بعـدی چیسـت و بایـد چـه کار کنیـم. امـا مشـکلی که وجـود دارد این اسـت 

کـه ایـن حالت‌هـا موقتـی و زودگذرنـد، و ضمنـاً مبتنی بر تجربـه و مهارت‌اندوزی نیسـتند که بتوانیم 

آن‌هـا را تحـت کنتـرل بگیریـم و کاری کنیـم کـه مرتب تکرار شـوند. وقتی به چیرگی دسـت می‌یابیم، 

شـهود و هـر نـوع ادراک آنـی تبدیـل بـه نیرویی می‌شـود که تحت فرمـان و اراده‌ی مـا عمل می‌کند. 

این شـهود درحقیقت ثمره‌ی کار و تلاش مسـتمر و پایدار روی یک فرایند زمان‌دار اسـت. ضمناً از 

آنجایـی کـه اصـولاً دنیـا به خلاقیت و پرده‌برداری از اسـرار هسـتی و رمزگشـایی از واقعیت‌ها پاداش 

به‌سـزایی می‌دهـد، از ایـن رو دسـت‌یابی بـه چیرگـی، قـدرت عملـی بی‌نظیـری نیـز بـه ما می‌بخشـد.

چیرگـی را این‌گونـه ببینیـد: در طـول تاریـخ، مـردان و زنان بی‌شـماری به دلیـل محدودیت‌هایی 
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کـه بـر سـر راهشـان بـوده، یـا به‌دلیل ناتوانـی در تأثیرگذاشـتن روی محیـط اطراف از طریـق اقدامات 

مؤثـر و همین‌طـور ضعـف درواقع‌بینـی، احسـاس می‌کردنـد کـه دیگـر نمی‌تواننـد پیشـرفت کنند. از 

ایـن رو خـود را بـه آب‌و‌آتـش می‌زدنـد تـا راه میان‌بـُری برای رسـیدن به این سـطح از آگاهی و تسـلط 

کـه مـورد بحـث ماسـت، پیـدا کننـد. میان‌بـُری کـه آن‌هـا درپـی‌اش بودنـد درواقـع همـان وردهـا و 

طلسـم‌ها و آئین‌هـای مختلـف و مخدرهـا بودنـد. مثالً بسـیاری از آن‌ها عمرشـان را وقف کیمیاگری 

کردنـد تـا بـا پیـدا کـردن سـنگ جـادو، بتوانند هـر مـاده‌ای را به طلا تبدیـل کنند. 

ایـن عطـش سـیری‌ناپذیر بـرای پیـدا کـردن میان‌بـُری جادویـی به سـمت چیرگـی، ادامـه یافت و 

امـروز در قالـب فرمول‌هـای سـاده و سـطحی بـرای رسـیدن بـه موفقیـت بـه دوره و زمانـه ما رسـیده 

اسـت. فرمول‌هایـی مثـل اینکـه: »بالاخـره توانسـتیم راز موفقیـت را پیـدا کنیم؛ بر این اسـاس کافی 

اسـت افکارتـان را تغییـر دهیـد تـا انـرژی مناسـب از سـمت کائنـات بـه سـوی شـما جاری شـود و به 

هـر آنچـه می‌خواهیـد برسـید.« البتـه بایـد گفـت در دل هرکـدام از ایـن تلاش‌هـای وهم‌آلـود اندکـی 

حقیقـت و واقع‌بینـی هـم وجـود دارد؛ مثالً تأکیـد زیادی که روی اهمیت تمرکز عمیق می‌شـود. اما 

مسـئله اینجاسـت کـه ایـن تلاش‌هـا حول محور چیزی اسـت که اصالً وجود خارجی ندارد: مسـیری 

بی‌دردسـر کـه بـدون تالش بـه قدرت ختم شـود یـا راهکاری فوری و آسـان، بـدون تحمل هیچ‌گونه 

سـختی؛ راه چیرگـی میان‌بـُر ندارد.

در همیـن حیـن خیلـی از آدم‌هـا بـه امید رسـیدن به خواسـته‌ها و برآورده شـدن آرزوهایشـان، 

دل به این تلاش‌های وهم‌آلود سـپرده‌اند و سرشـان در ابرهاسـت. درحالی‌که از تنها قدرت حقیقی 

کـه نـزد خودشـان اسـت، غافـل و بی‌خبرنـد. و مسـئله اینجاسـت کـه برخالف جـادو یـا فرمول‌هـای 

سـاده و سـطحی، مـا می‌توانیـم نمـود عینـی ایـن نـوع قـدرت را در طـول تاریـخ ببینیـم: مکاشـفات 

و اختراعـات بـزرگ، سـازه‌ها و سـاختمان‌های عظیـم، آثـار هنـری شـگفت‌انگیز، برتری شـگفت‌انگیز 

مـا در فنـاوری؛ همگـی برآمـده از ذهن‌هـای توانمنـد و چیـره هسـتند. چـون ایـن جنس از قـدرت به 

صاحبانـش نوعـی اتصـال بـه واقعیـت می‌دهد و آن‌ها را قادر می‌سـازد دنیـا را به‌گونه‌ای تغییر دهند 

کـه جادوگـران و وهم‌فروشـان بـه خوابشـان هـم نمی‌بینند.

را  آن  و  چیرگـی کشـیده‌اند  مفهـوم  و  خودشـان  میـان  بلنـدی  دیـوار  مـردم  قرن‌هـا،  طـول  در 

دسـت‌نیافتنی تصـور کرده‌انـد. حتـی روی آن اسـم نبـوغ گذاشـته‌اند تـا مجموعـاً مسـئله را بـه ژن‌هـا 

یـا اسـتعداد‌های ذاتـی افـراد ربـط دهنـد و تصـور می‌کننـد ایـن نـوع قـدرت ارتبـاط تنگاتنگی بـا بخت و 

اقبال فرد، یا با امتیازاتی که به واسـطه خانواده یا آشـنایانش به‌دسـت آورده دارد. آن‌ها کاری کرده‌اند 

کـه چیرگـی مفهومـی جادویـی و اسـرارآمیز بـه‌ نظـر می‌رسـد. اما این حقیقت نـدارد، آن دیوار سـاختگی 

و خیالـی اسـت، راز واقعـی ایـن اسـت: مغـزی کـه مـا داریـم، ماحصـل شـش میلیـون سـال توسـعه و 
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تکامـل اسـت، و بیـش از هـر چیـز، مغـز در فراینـد فرگشـت1 به‌گونه‌ای طراحی شـده که مـا را به چیرگی 

برسـاند؛ ایـن یعنـی چیرگـی قدرتـی اسـت طبیعـی، نهفتـه در وجـود همـه‌ی مـا و در انتظار فعال شـدن. 

به‌وجود‌آمدن و توسعه چیرگی در طول زمان
مـا به‌مـدت سـه میلیون سـال شـکارچی-جمع‌کننده غـذا بودیـم، و به‌واسـطه‌ی ضرورت 

تکاملـی آن سـبک زندگـی بـود کـه بـه تدریـج مغزی با چنیـن انعطاف‌پذیـری و خلاقیت به 

وجـود آمـد؛ امـروزه مـا با مغـز پیشـینیانِ شـکارچی-جمع‌کننده‌مان روی دو پا ایسـتاده‌ایم. 

_ ریچارد لیکی2

هـر چنـد ممکـن اسـت امـروزه تصـورش بـرای مـا سـخت باشـد، امـا زمانی‌کـه اجـداد اولیـه ما، 

حدود شـش میلیون سـال قبل رهسـپار علفزارهای شـرق آفریقا شـدند، موجوداتی بسـیار ضعیف و 

آسـیب‌پذیر بودند. قد آن‌ها کمتر از ۱۵۵ سـانتی‌متر بود. در حالت کاملاً ایسـتاده راه می‌رفتند و به 

کمـک دو پایشـان می‌دویدنـد کـه البتـه سرعتشـان بـه پای درنـدگان تیزپایی که گاهی بـه آن‌ها حمله 

می‌کردنـد، نمی‌رسـید. آن‌هـا لاغـر انـدام بودنـد و بازوهایشـان تاب و تـوان چندانی برای دفـاع از آنان 

نداشـت. مجهـز بـه پنجـه، دنـدان نیـش یـا زهـری کـه بتوانـد در برابر حملـه درنـدگان یا سـایر گونه‌ها 

از آن‌هـا حفاظـت کنـد نیـز نبودنـد. بـرای جمـع‌آوری میوه، بـادام، فندق یا حشـرات یا برای برداشـتن 

لاشـه‌ها و گوشـت‌های حیوانـات مـرده مجبـور بودنـد بیرون بزنند و به دشـت‌های باز و وسـیع بروند 

کـه دراین‌صـورت طعمـه آسـان و حاضـر و آمـاده‌ای بـرای پلنگ‌ها و کفتارها محسـوب می‌شـدند. با 

ایـن وضعیـت اسـفبار، و تعـداد انـدک و تـوان پاییـن، ممکن بود اجـداد اولیه ما به‌راحتـی از صحنه 

روزگار محو شـوند. 

بااین‌حـال و در بـازه‌ی زمانـی حـدوداً چنـد میلیـون سـاله )کـه در مقایسـه بـا مقیـاس زمانـی 

فرگشـت زمـان بسـیار کوتاهـی اسـت(، اجـداد ناتـوان مـا موفـق شـدند خودشـان را بـه مهیب‌تریـن 

شـکارچیان روی زمیـن تبدیـل کننـد. امـا دلیـل ایـن پیشـرفت شـکوهمند و معجزه‌آمیـز چـه بـود؟ 

عـده‌ای حـدس می‌زننـد دلیـل اصلـی ایـن موضـوع توانایـی آن‌ها در ایسـتادن روی دو پا بوده اسـت 

کـه همیـن باعـث شـده دست‌هایشـان آزاد شـود و بـه کمـک فـرم خـاص شسـت‌ها کـه در نگهداری 

اجسـام و اشـیاء کمکشـان می‌کـرده، بتواننـد ابـزار و ادوات مناسـبی بسـازند. امـا بـه نظـر می‌رسـد 

چنیـن دیدگاه‌هایـی کـه معطـوف بـه فیزیـک و انـدام پیشـینیان ما هسـتند، نکته‌ای کلیـدی را از قلم 

می‌اندازنـد. اقتـدار مـا، چیرگـی مـا نـه بـه واسـطه‌ی دسـت‌هایمان کـه بـه لطـف مغزهایمـان حاصـل 

 Evolution؛ تکامل هم گفته می‌شود. )اهل فن کلمه »فرگشت« را معادل مناسب‌تری برای آن دانسته‌اند -م.( .1
2. Richard Leakey
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شـده اسـت. ما توانسـتیم ذهنمان را به قدرتمندترین ابزار موجود در طبیعت تبدیل کنیم- ابزاری 

کـه از هـر پنجـه و دنـدان نیشـی قدرتمندتـر اسـت. و ریشـه ایـن دگرگونـی ذهنـی به دو عامل سـاده 

زیست‌شـناختی می‌رسـد: عامـل بینایـی1 و عامـل اجتماعـی، و انسـانِ نخسـتین موفق شـد از این دو 

عامـل به‌عنـوان اهرمـی بـرای دسـت‌یابی بـه قـدرت اسـتفاده کنـد. 

اصلـی  میلیون‌هـا سـال محـل  بـرای  بودنـد کـه  نخستی‌سـانان2  نـوادگان  از  مـا  اولیـه  اجـداد 

زندگی‌شـان بـالای درختـان بـود و در طـول فراینـد فرگشـت صاحـب متمایزتریـن سیسـتم بینایـی 

موجـود در طبیعـت شـده بودنـد. بـرای جابه‌جایـی سـریع و کارآمـد در چنیـن محیطـی لازم بـود 

هماهنگـی و سـرعت عمـل فوق‌العـاده‌ای میـان چشـم و عضلـه ایجـاد شـود، از این رو بـه تدریج دو 

چشـم آنـان کامالً بـه جلـوی صـورت منتقـل شـد تـا دیـد دوربینی و بسـیار دقیقـی برایشـان به‌وجود 

آورد. چنیـن سیسـتمی بـرای مغـز چشـم‌اندازی بسـیار دقیـق و سـه‌بعدی همـراه با جزئیـات کامل از 

محیـط، امـا تـا حـدی باریـک و محدود بـه ارمغان می‌آورد. حیواناتی که بینایی‌شـان این‌گونه اسـت- 

برخالف آن‌هایـی کـه چشم‌هایشـان در دو طـرف صـورت اسـت- شـکارچیان ماهـری هسـتند، مثـل 

گربه‌سـانان و جغدهـا. آن‌هـا از ایـن نـوع بینایـی برای کمیـن کردن و زیر نظر گرفتن طعمـه از راه دور 

اسـتفاده می‌کننـد. امـا نخستی‌سـانانی کـه سـاکن درخت‌هـا بودنـد، برای هـدف دیگری این سیسـتم 

بینایـی را تکامـل دادنـد؛ هـدف آن‌هـا ایـن بود که بتوانند مسیرشـان را از لابه‌لای شـاخه‌های درختان 

پیـدا کـرده و میوه‌هـا و توت‌هـا و حشـره‌ها را بـا کارآمـدیِ بیشـتری جمـع‌آوری کننـد. عالوه بـر ایـن 

آن‌هـا در طـول فرگشـت، صاحـب دیـد رنگـی3 از محیـط شـدند.

زمانی‌کـه اجـداد اولیـه مـا از روی درخت‌هـا پاییـن آمدنـد و بـه سـمت علفزارهـا و دشـت‌های 

وسـیع حرکـت کردنـد، قامتشـان ایسـتاده شـد، ضمنـاً از قبل سیسـتم بینایـی قدرتمندی داشـتند و 

بـه همیـن دلیـل می‌توانسـتند مناظـر و چشـم‌اندازهای دوردسـت را به‌خوبـی مشـاهده کننـد )مثالً 

زرافه‌هـا و فیل‌هـا بـا اینکـه قدشـان بلندتـر اسـت، اما چـون چشم‌هایشـان در دو طرف صـورت قرار 

گرفتـه، دیـد پانورامایـی دارنـد(. همیـن باعث شـد آن‌ها بتوانند خطـر حضور درندگان خطرنـاک را از 

دور تشـخیص دهنـد و بتواننـد کوچک‌تریـن جنبـش آن‌هـا را حتـی در هـوای گرگ‌ومیـش ببیننـد. از 

ایـن رو تنهـا بیـن چنـد ثانیه تا حداکثر چند دقیقه می‌توانسـتند به پناهگاهـی امن و مطمئن بروند. 

درعین‌حـال اگـر قـرار بـود بـه محیـط اطرافشـان و آنچـه در نزدیکـی آن‌هـا بـود توجـه کننـد، به‌خوبی 

می‌توانسـتند تمـام جزئیـات بخصـوص محیـط را ببیننـد و متوجـه آن شـوند- مثالً ردپـا یـا علامتـی 

کـه نشـان دهـد حیـوان درنـده‌ای از اینجـا عبـور کـرده، یـا جنـس و رنگ سـنگ‌هایی که برای سـاخت 

ابـزار به‌دردشـان می‌خـورد. 

1. Visual
 Primates؛ اصطلاحی در جانورشناسی، راسته‌ای از پستانداران شامل میمون‌ها و انسان‌ها -م. .2

3. Colorful vision
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در فضایـی پـر از درخـت، ایـن نـوع بینایـی قدرتمنـد بـا هـدف سـریع بـودن طراحـی شـده بـود- 

دیـدن و سـپس به‌سـرعت واکنـش نشـان دادن. امـا در مناطـق بـاز و صحرایـی، ایـن کارکـرد کامالً 

برعکـس بـود. امنیـت و یافتـن غـذا بـه مشـاهده‌گریِ دقیـق و آهسـته و صبورانـه‌ی محیـط اطـراف 

بسـتگی داشـت؛ زنـده مانـدن اجـداد مـا وابسـته بـه مشـاهده‌ی دقیـق جزئیـات و تمرکـز روی معنـی 

احتمالـی آن‌هـا بـود. به‌عبـارت دقیق‌تـر بقـای پیشـینیان مـا بـه شـدتِ توجـه و تمرکـز آن‌هـا بسـتگی 

داشـت. هر‌چقـدر بیشـتر و دقیق‌تـر نـگاه می‌کردنـد، بهتـر می‌توانسـتند بیـن فرصـت و تهدیـد تمایز 

قائـل شـوند و در نتیجـه امنیـت خـود را تضمیـن کننـد. برعکـس، اگـر نگاهـی فـوری و گـذرا بـه کل 

پهنـه‌ی روبه‌رویشـان می‌انداختنـد، اگرچـه می‌توانسـتند چیزهـای بیشـتری ببیننـد امـا ایـن کار باعث 

می‌شـد ذهـن آن‌هـا بـا اطلاعـات بیش‌از‌اندازه و احتمالاً به‌درد‌نخور پُر شـود. سیسـتم بینایی انسـان، 

برخالف گاو، بـرای اسـکن سـریع محیـط اطـراف سـاخته نشـده اسـت، بلکـه کارکـرد آن تمرکز عمیق 

و طولانی‌مـدت اسـت. 

بـرای حیوانـات تنهـا زمـان معتبـر لحظـه‌ی حـال اسـت. اگرچـه آن‌هـا می‌تواننـد بـرای لحظاتـی 

کوتـاه از رخـدادی کـه همیـن لحظـه برایشـان اتفاق افتاده چیـزی یاد بگیرند، اما حـواس آن‌ها با یک 

ورودی جدیـد فـورا پـرت می‌شـود. به‌تدریـج و بـا گذشـت زمـان، اجـداد مـا توانسـتند بـر ایـن ضعف 

بنیادیـن حیوانـی غلبـه کننـد. آن‌هـا می‌توانسـتند مدتـی طولانـی روی یـک وسـیله یـا شـی‌ء تمرکـز 

کننـد، بـدون اینکـه اجـازه دهنـد ورودی‌های جدیدِ بیرونی حواس آن‌ها را از کاری که مشـغول انجام 

دادنـش بودنـد - حتـی بـرای چنـد ثانیـه - پـرت کنـد. درواقـع آن‌هـا می‌توانسـتند آن‌قـدر غـرق یـک 

کار شـوند کـه بـرای لحظاتـی متوجـه محیـط پیرامـون خـود نشـوند. ایـن عـادت در گـذر زمـان باعث 

به‌وجـود آمـدن فراینـد تفکـر شـد. حـالا آن‌هـا می‌توانسـتند الگوها را ببینند، مسـائل را در ذهنشـان 

تعمیـم دهنـد و دربـاره‌ی آینـده فکـر کننـد. یعنی موفق شـدند فاصلـه‌ای ذهنی با اطـراف ایجاد کنند 

و بـه مسـائل و امـور مختلف بیندیشـند. 

انسـان‌های اولیـه از توانایـی فکـر کـردن و اندیشـیدن، به‌عنـوان نقطـه‌ی قـوت اصلـی بـرای بقاء، 

یافتـن غـذا و در امـان مانـدن از حیوانـات درنـده اسـتفاده می‌کردنـد. ایـن قـوه آن‌هـا را بـه واقعیتـی 

متصـل می‌کـرد کـه سـایر حیوانـات قـادر بـه درک آن نبودنـد. فکـر کـردن در این سـطح، نقطه عطفی 

در طـول تاریـخ فرگشـت بـود چـون منجـر بـه ظهـور مفهومـی کامالً جدیـد شـد: ذهـن خـودآگاه و 

قدرت اسـتدلال.

دومیـن مزیـت زیست‌شـناختی کـه می‌خواهـم دربـاره‌اش صحبـت کنـم بـه مراتـب ظریف‌تـر 

از اولـی اسـت امـا از نظـر تأثیرگـذاری درسـت بـه همـان انـدازه مهـم و قدرتمنـد اسـت. همـه‌ی 

نخستی‌سـانان مخلوقاتـی اجتماعـی هسـتند، امـا نیـاکان اولیه ما بـه دلیل اینکه در پهنه‌های وسـیع 

و بی‌حفـاظ زندگـی می‌کردنـد و طبیعتـاً در این مناطق بسـیار بیشـتر در معرض خطر بودند، نیازشـان 
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بـه زندگـی گروهـی پررنگ‌تـر بـود. آن‌هـا بـرای جمـع‌آوری غـذا و همچنین بـرای اینکه دقت بیشـتری 

در مشـاهده‌ی شـکارچیان درنـده داشـته باشـند و در ایـن بیـن مرتکـب خطـا نشـوند، نیازمنـد کمـک 

هم‌نوعـان خـود بودنـد. همیـن دو عامـل باعـث شـد کـه سـطح تعامـل و ارتبـاط انسـان‌های اولیـه 

بـا یکدیگـر بسـیار بیشـتر از سـایر نخستی‌سـانان باشـد. بـا گذشـت صدهـا هـزار سـال، ایـن هـوش 

اجتماعـی بسـیار پیشـرفته‌تر از قبـل شـد و ایـن بـه نیـاکان ما اجـازه داد بـرای انجام کارهـا با یکدیگر 

همـکاری و مشـارکت کننـد. و درسـت مثـل عامـل قبلـی کـه دربـاره‌اش صحبـت کردیـم، ایـن هوش 

اجتماعـی نیـز بـه میـزان زیـادی وابسـته بـه توجـه و تمرکـز عمیـق بـود. ایـن یعنـی بی‌توجهـی بـه 

نشـانه‌های اجتماعـی یـا درک اشـتباه آن‌هـا می‌توانسـت بـرای فـرد بسـیار خطرنـاک باشـد. 

ایـن شـد کـه نیـاکان مـا بـه واسـطه‌ی دو ویژگـی سیسـتم بینایـی و هـوش اجتماعـی، موفـق 

بـه ابـداع ابزارهـای متعـددی شـدند و ایـن مسـئله، چیـزی حـدود ۲ تـا ۳ میلیـون سـال قبـل باعـث 

به‌وجـود آمـدن ابزارهای پیشـرفته‌ای برای شـکار شـد. به‌تدریـج نیاکان ما خلاقیت بیشـتری به خرج 

دادنـد، آن‌هـا توانسـتند مهارتشـان را در سـاخت و ابـداع بهبـود دهنـد و آثـار هنـری خلـق کنند. حالا 

دیگـر آن‌هـا تبدیـل بـه شـکارچیان فصلـی شـده‌ بودند و نیـازی نبود تمام مدت سـال آماده‌ی شـکار 

باشـند. آن‌ها به نقاط مختلفی از پهنه‌ی اوراسـیا نقل مکان کردند و توانسـتند با اقلیم و آب‌و‌هوای 

متفـاوت سـازگار شـوند. و در طـول ایـن فراینـد سـریع تکامـل، چیـزی حـدود ۲۰۰ هـزار سـال قبـل 

انـدازه مغـز آن‌هـا، هم‌انـدازه‌ی مغـز انسـان مـدرن امروزی شـد. 

در دهـه‌ی ۹۰ میالدی گروهـی از عصب‌شناسـان ایتالیایـی بـه یافته‌هایـی دسـت یافتنـد کـه 

توضیـح خوبـی بـرای پیشـرفت سـریع اجداد ما در شـکار ارائـه می‌کرد؛ به همین نسـبت این یافته‌ها 

نـکات ارزشـمندی دربـاره‌ی مفهـوم چیرگـی آن‌گونه که امروز مد نظر ماسـت، آشـکار کردنـد. در مغز 

میمون‌هـا نورون‌هـای حرکتـیِ خاصـی وجـود دارد. ایـن نورون‌هـا زمانی‌که میمون‌ها عملاً مشـغول 

انجـام دادن کاری، مثـل فشـار دادن یـک اهـرم بـرای به‌دسـت‌آوردن بادام‌زمینـی یـا نگه‌داشـتن مـوز 

هسـتند فعـال می‌شـوند. دانشـمندان ایتالیایـی در حـال پژوهـش و مطالعـه روی مغـز میمون‌هـا 

بودنـد کـه متوجـه شـدند ایـن نورون‌هـا نه‌تنهـا در زمـان انجـام‌دادن کاری خـاص، بلکـه در زمـان 

تماشـای سـایر میمون‌هـا موقـع انجـام دادن ایـن‌ کارهـا نیـز فعـال می‌شـوند. ایـن کشـف خیلـی 

زود تحـت عنـوان نورون‌هـای آینـه‌ای1 نام‌گـذاری شـد. فعـال شـدن ایـن نورون‌هـا بـه ایـن معنـی 

بـود کـه نخستی‌سـانان چـه زمانی‌کـه خودشـان مشـغول انجـام دادن کاری بودنـد، و چـه زمانی‌کـه 

صرفـاً مشـغول مشـاهده آن فعالیـت بودنـد، حـس مشـابهی را تجربـه می‌کردنـد؛ همیـن قابلیـت 

باعـث شـد آن‌هـا بتواننـد خـود را بـه جـای دیگـران بگذارنـد و از دریچـه‌ی ذهـن آن‌هـا بـه مسـئله 

نـگاه کننـد، انـگار کـه خودشـان مشـغول انجـام آن کار هسـتند. ایـن کشـف توضیـح خوبـی دربـاره‌ی 

1. Mirror neurons
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توانایی نخستی‌سـانان در تقلید از دیگری ارائه می‌کند، ضمناً دلیل خوبی بر توانایی شـامپانزه‌ها در 

پیش‌بینـی رفتـار دشمنشـان هم اسـت. پژوهشـگران این‌طـور حدس می‌زنند که دلیـل اصلی تکامل 

نورون‌هـای آینـه‌ای، بـه زندگـی اجتماعـی نخستی‌سـانان برمی‌گـردد.

مطالعـات اخیـر وجـود ایـن نورون‌هـا را در انسـان‌ها نیـز تأییـد کـرده اسـت، البتـه در سـطحی 

وسـیع‌تر و بسـیار پیشـرفته‌تر. یـک میمـون می‌توانـد عملـی را از دیـد میمونـی دیگر ببینـد و به نیت 

و هدف او از این کار پی ببرد، اما ما انسـان‌ها در سـطحی بسـیار پیشـرفته‌تر از این قابلیت اسـتفاده 

می‌کنیـم. مـا بـدون وجـود هیچ‌گونـه سـرنخ بصـری و قابـل رؤیت، یا حتـی بدون انجـام هیچ عملی 

از جانـب دیگـران، ایـن قابلیـت را داریـم کـه خودمـان را درون ذهـن آن‌ها قرار دهیم و تجسـم کنیم 

کـه چـه افـکاری ممکن اسـت در سـر آن‌هـا بگذرد. 

نورون‌هـای آینـه‌ای بـه اجـداد مـا کمک می‌کردند تا از روی نشـانه‌های ظریفی که در هم‌نوعشـان 

می‌دیدنـد بـه نیـاز و خواسـته‌ی او پـی ببرنـد، آن‌هـا از ایـن طریـق مهارت‌هـای اجتماعی‌شـان را رشـد 

دادنـد. از طرفـی ایـن نورون‌هـای آینـه‌ای نقـش مهمـی در سـاخت‌ ابزارهای ضـروری داشـتند؛ به این 

شـکل کـه افـراد بـا نـگاه کردن به دسـت کسـی که ابزار را درسـت می‌کـرد و تقلید حرکات او، سـاخت 

آن ابـزار را یـاد می‌گرفتنـد. امـا شـاید مهم‌تـر از همـه‌ی این‌هـا ایـن بـود کـه نورون‌هـای آینـه‌ای بـه 

فـرد ایـن قابلیـت را می‌دادنـد تـا بتوانـد بـه عمق هرچیـزی که در اطرافـش بود نفوذ کنـد1 و در نتیجه 

جـای آن فکـر کنـد. بـرای نمونـه: اجـداد ما پس از سـال‌ها مشـاهده‌ی رفتار حیوانات و بررسـی دقیق 

آن‌هـا توانسـتند ذهـن خودشـان را بـه آنـان نزدیـک کننـد و از ایـن طریق الگـوی رفتـاری آن حیوان را 

در موقعیت‌هـای خـاص پیش‌بینـی کننـد- اصطلاحـاً دسـت او را بخواننـد- همین موضـوع منجر به 

افزایـش چشـمگیر قابلیـت آنـان در شـکار کـردن شـد. عالوه بـر این آن‌ها می‌توانسـتند ایـن نفوذ به 

درون را در مـورد اجسـام نیـز بـه کار بگیرنـد. فـرض کنیـد قـرار بـود اجداد ما یک ابزار سـنگی بسـازند، 

بعضـی از آن‌هـا در فراینـد سـاخت ایـن ابـزار آن‌قـدر ماهـر و چیره‌دسـت شـده بودنـد کـه گویـی بـا 

ابزارهایـی کـه در دستشـان بـود احسـاس یکـی بـودن می‌کردنـد. چـوب و سـنگی که آن‌ها بـرای برش 

دادن اجسـام اسـتفاده می‌کردنـد تبدیـل بـه قسـمتی از اعضـای بدنشـان شـده بـود؛ آن‌هـا این‌طـور 

احسـاس می‌کردنـد کـه ایـن چـوب و سـنگ امتـداد دستشـان اسـت و می‌توانسـتند آن را به‌عنـوان 

بخشـی از گوشـت تنشـان حـس کننـد؛ چـه در سـاخت آن ابـزار و چه در اسـتفاده کـردن از آن. 

ایـن سـطح از قـدرت ذهـن تنهـا پـس از سـال‌ها تجربه‌انـدوزی قابـل دسـت‌یابی بـود. بعـد از 

دسـت یافتـن بـه تسـلط کامـل روی یـک مهـارت- مثالً شـکار کـردن یـا سـاختن ابـزار- ایـن فراینـد 

 رابـرت گریـن در ایـن قسـمت از عبـارت think inside اسـتفاده کـرده اسـت و مـن عبـارت »نفـوذ کـردن بـه  .1
درون یـا عمـق« را معـادل آن گرفتـه‌ام؛ در سـطرهای بعـدی منظـور از این عبارت شـرح داده شـده اسـت، اما به 

طـور کلـی بـه معنـای توانایـی قـرار دادن خود جـای دیگری اسـت -م.
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به‌صـورت خـودکار و بـا صـرف انـرژی بسـیار کم‌تـری انجـام می‌شـد1، بنابرایـن دفعـات بعـد، دیگـر 

لازم نبـود ذهـن انسـان‌های اولیـه روی جزئیـات مراحـل انجـام کار متمرکـز باشـد. بلکـه حـالا آن‌هـا 

فرصـت فکـر کـردن بـه چیـزی بزرگ‌تـر را داشـتند: مثالً اینکـه الان در ذهـن طعمـه چـه می‌گـذرد، 

حرکـت بعـدی مـن چـه بایـد باشـد؟ یـا چطـور ایـن ابـزار را به‌گونـه‌ای بسـازیم کـه خوش‌دسـت و 

انعطاف‌پذیر باشـد. این توانایی در نفوذ کردن به عمق، نسـخه‌ی پیش‌زبانی2ِ سـطح سـوم از هوش3 

اسـت. قضیـه را این‌طـور در نظـر بگیریـد کـه ایـن توانایـی چیـزی اسـت شـبیه بـه درک تجسـمی و 

شـهودیِ فوق‌العـاده‌ی‌ لئونـاردو داوینچـی از آناتومـی بـدن یـا فهـم درونـی مایـکل فـارادی از القـای 

الکترومغناطیسـی. در چنیـن سـطحی، چیرگـی بـرای اجـداد ما بـه معنی توانایی تصمیم‌گیری سـریع 

و مؤثـر براسـاس درک آنـی و کامـل از محیـط و شـکار بـود. اگـر مغـز چنیـن قدرتـی نداشـت احتمالاً 

ذهـن اجـداد مـا در اثـر حجـم داده‌هایـی که باید بـرای انجام یک شـکار موفق پردازش می‌کـرد، فوراً 

از پـا در می‌آمـد. آن‌هـا ایـن نیـروی شـهودی را صدها هزار سـال قبل از پیدایش زبان پـرورش دادند، 

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مـا نیـز وقتی ایـن نوع از هـوش را تجربـه می‌کنیم، بـه نظر می‌رسـد قادر 

بـه بیـان آن بـا کلمات نیسـتیم.

دقـت کنیـد: مـدت زمـانِ طولانـیِ ایـن تکامـل، نقشـی حیاتـی در رشـد ذهنـی مـا داشـت و رابطه 

مـا بـا زمـان را به‌شـکل اساسـی دگرگون کـرد. در مـورد حیوانات، زمان بزرگ‌ترین دشـمن آن‌هاسـت. 

اگـر آن‌هـا طعمـه‌ی بالقـوه‌ی یـک حیـوان دیگـر باشـند، دراین‌صـورت وقـت تلـف کـردن بی‌مـورد و 

چـرخ زدن در علفـزار بـرای آن‌هـا یـک اشـتباه حیاتـی اسـت، چـون بلافاصلـه تبدیل به لقمـه‌ای چرب 

بـرای شـکارچیان می‌شـوند و می‌میرنـد. اگـر هـم شـکارچی باشـند، در این‌صـورت صبر کـردن و کمین 

کـردن بیش‌از‌انـدازه باعـث می‌شـود طعمـه‌ی آن‌هـا فرار کنـد. علاوه بر ایـن، زمان بـرای آن‌ها به معنی 

پیرشـدن و ضعف و ناکارآمدی هم هسـت. اما پیشـینیان شـکارچی ما، این وضعیت را به‌شکل قابل 

توجهـی معکـوس کردنـد: آن‌هـا هر‌چقدر بیشـتر برای مشـاهده‌ی چیزی زمان می‌گذاشـتند، بیشـتر به 

درون آن نفـوذ می‌کردنـد و درک کامل‌تـری از آن به‌دسـت می‌آوردنـد؛ یعنـی اتصـال محکم‌تـری بـا 

واقعیـت برقـرار می‌کردنـد. سـپس بنابه‌تجربـه، مهـارت آن‌هـا در شـکار کـردنْ مدام پیشـرفت می‌کرد، 

حالا هرچقدر به تلاش و تمرین ادامه می‌دادند، می‌توانسـتند وسـایل شـکار بهتری بسـازند و در این 

زمینـه هـم پیشـرفت کردنـد. بـدن آن‌هـا بـا گـذر زمـان دچـار ضعـف و پیـری و ناکارآمدی می‌شـد، اما 

ذهنشـان، بـه پیشـروی و یادگیـری و انطبـاق بـا محیـط ادامه می‌داد. اعتمـاد به فرایندهـای زمان‌دار و 

 بـرای درک بهتـر ایـن موضـوع در نظـر بگیریـد کـه موقـع یادگرفتـن رانندگـی، ذهن فـرد تازه‌کار بـه هر مرحله  .1
به‌شـکل آگاهانـه می‌اندیشـد، امـا بـا گذشـت زمان و تسـلط بـر رانندگـی، این فراینـد به‌صورت خـودکار در ذهن 

انجـام می‌شـود و دیگـر نیـازی نمی‌بینیـم بـرای انجـام تـک تـک مراحل بـه آن‌ها فکـر کنیم -م.
 preverbal؛ مربوط به قبل از دوره پیدایش زبان .2

3. Third-level intelligence
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خلـق هـر اثـر کارآمـد در گـذر زمـان، یکـی از مـواد اولیه‌ی ضـروری در فرایند چیرگی اسـت. 

درواقـع می‌توانیـم بگوییـم رابطـه‌ی خـاص مـا بـا زمـان، ذهن بشـر را به‌شـکل بنیادیـن دگرگون 

کـرد و کیفیتـی خـاص و ویـژه بـه آن بخشـید. اسـم ایـن کیفیـت خـاص و ویـژه را می‌گذاریـم رگـه‌ی 

چیرگـی. حـالا ایـن دگرگونـی را این‌طـور نـگاه کنیـد: وقتـی روی انجـام‌دادن کاری تمرکـز کرده‌ایـم و 

عمیقـاً در آن فـرو رفته‌ایـم، وقتـی بـرای چیـره شـدن و کسـب مهـارت دل بـه مسـیری داده‌ایـم کـه 

می‌دانیـم ممکـن اسـت چندیـن مـاه یـا حتی چندین سـال طول بکشـد، عمالً به این رگـه‌ی چیرگی 

متصـل شـده‌ایم؛ در حقیقـت داریـم در جریانـی شـنا می‌کنیـم کـه مغـز مـا میلیون‌هـا سـال اسـت 

برای آن به تکامل رسـیده اسـت. در این شـرایط ما با هدف تکاملی‌مان همسـو شـده‌ایم. وقتی در 

ایـن مسـیر گام برداریـم، همیشـه در حـال پیشـرفت خواهیـم بـود و سـطح ظرفیـت ذهنی مـا مدام 

بـالا و بالاتـر مـی‌رود. در ایـن حالـت عمیق‌تـر و واقع‌بینانه‌تـر می‌بینیـم. بیشـتر تمریـن می‌کنیـم و بـا 

مهارتمـان چیزهایـی خلـق می‌کنیـم. یـاد می‌گیریـم اسـتقلال فکـری داشـته باشـیم. در حل مسـائل 

پیچیـده توانمنـد می‌شـویم، بـدون اینکه در این شـرایط احسـاس ضعف و درماندگـی کنیم. در طول 

ایـن فراینـد زمـان‌دار، تبدیـل بـه عالیجنابانـی خبـره1 - مـردان یـا زنانی چیره‌دسـت - می‌شـویم.

بـه میزانـی کـه بخواهیـم ایـن فراینـد را بـا میان‌برُ طی کنیم، یـا فکر کنیم می‌شـود برخی گام‌های 

آن را نادیـده گرفـت، یـا بـرای کسـب ایـن قـدرت بـه نفـوذ و لابی‌گری فلان آشـنا یا راهکارهای سـاده 

و فـوری دل ببندیـم، داریـم بـر خالف رگـه‌ی چیرگی و برخلاف این سیسـتم چند میلیون‌سـاله عمل 

می‌کنیـم: در این‌صـورت کار خودمـان را سـخت می‌کنیـم و تبدیـل بـه برده‌ی زمان می‌شـویم- چون 

هرچـه زمـان می‌گـذرد، مـا پیرتر و ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شـویم و می‌بینیم در یک بن‌بسـت شـغلی 

گیـر افتاده‌ایـم. مـا اسـیر و زندانـی اظهارنظرهـای دیگـران و ترس‌هـای آنـان می‌شـویم و خودمـان را 

براسـاس نظـر بقیـه قضـاوت می‌کنیم. به‌جـای اینکه ذهنمان را به واقعیت متصـل کنیم، از واقعیت 

دور و غرق در چرخه‌ای از افکار بی‌خاصیت و به‌درد‌نخور می‌شـویم. بشـری که میلیون‌ها سـال برای 

بقـا متکـی بـه قـوه‌ی تمرکـز و توجـه عمیـق بـود، اکنون بـه انـدازه‌ی حیوانـی حواس‌پرت و سـردرگم 

)کـه نگاهـی فـوری و گـذرا دارد( و قـادر نیسـت عمیق فکر کند، افـول می‌کند.

نهایـت حماقـت اسـت اگـر خوش‌خیـال باشـیم و تصـور کنیـم کـه مـا در طـول زندگـی کوتـاه 

و دهه‌هـای محـدود آگاهی‌مـان، می‌توانیـم بـه کمـک فنـاوری یـا افـکار آرزومندانـه، ایـن سیسـتمِ 

تکامل‌یافته در طی میلیون‌ها سـال را یک شـبه بازنویسـی کنیم و ماهیت و پیکربندی مغز را تغییر 

دهیـم. کسـانی کـه برخالف ایـن مسـیر و برخالف رگـه‌ی چیرگـی پیـش می‌رونـد، ممکن اسـت برای 

مدتـی متوجـه چیـزی نشـوند، امـا زمـان بـه‌زودی و بـا بی‌رحمی عواقب ضعـف و ناشـکیبایی آن‌ها را 

عیـان خواهـد کرد.

1. Homo magister
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آن‌چه مایه رسـتگاری و سـعادت ماسـت این اسـت که بدانیم ما اکنون صاحب ابزاری هسـتیم 

کـه به‌طـرز قابـل توجهـی شـکل‌پذیر1 اسـت. پیشـینیان مـا کـه عمدتـاً مشـغول شـکار یا جمـع‌آوری 

غـذا بودنـد، در طـول زمـان، موفـق شـدند با به‌وجـود آوردن فرهنگی که در آن یادگیـری، تغییر کردن 

و منطبـق شـدن بـا محیـط وجـود داشـت، مغـز را بـه حالت امـروزی‌اش برسـانند، آن‌ها خودشـان را 

زندانـی رونـد کنُـد و آرامِ فرگشـت ندیدنـد. اکنـون مـا هـم به‌عنـوان افـرادی که در عصر مـدرن زندگی 

می‌کنیـم، از همـان قـدرت مغـز برخورداریـم و مغزمـان همـان قـدر شـکل‌پذیر اسـت. مـا هـر زمـان 

اراده کنیـم می‌توانیـم بـه ایـن رگـه‌ی چیرگـی متصل شـویم و از وجـود و قدرت نهفتـه در آن بهره‌مند 

شـویم. در این‌صـورت اسـت کـه گـذر زمـان بـه نفـع مـا وارد عمـل می‌شـود )مثالً می‌توانیـم در گـذر 

زمـان عـادت ناکارآمدمـان را کنـار بگذاریـم( و از حالـت انفعـال خـارج می‌شـویم و بـه سـطوح بالاتر 

ظرفیـت ذهـن دسترسـی پیـدا می‌کنیم.

ایـن وضعیـت را نوعـی بازگشـت بـه گذشـته‌ی عمیـق و ریشـه‌دار خودتـان به‌عنـوان یـک انسـان 

ببینیـد کـه از ایـن طریـق توانسـته‌اید بـه قـدرت و چیرگیِ اجداد شـکارچی-جمع‌کننده متصل شـوید 

و همـان وضعیـت ذهنـی را در عصـر حاضـر تجربـه کنیـد. اگرچـه محیطی کـه اکنون مـا در آن زندگی 

می‌کنیـم کامالً متفـاوت اسـت امـا، مغز از نظـر کارکرد همان اسـت و این قدرت یادگیـری، انطباق و 

مسـلط شـدن بر زمان، دائمی و همیشـگی اسـت. 

کلیدهای دست‌یابی به چیرگی
آدمـی بایـد یـاد بگیـرد آن پرتـوی انـدک و ناچیـزی را کـه از درون، بـر پهنـه‌ی ذهنـش 

می‌تابـد جـدی بگیـرد؛ حتی جدی‌تر از نورِ موجود در شـاهکارهای شـاعران و خردمندان 

و فرزانـگان. حـال آن‌کـه او، بی‌توجـه بـه افـکار و درونیاتـش، بـا سـربه‌هوایی ایـن پرتـو 

را نادیـده و سـاده می‌انـگارد و از آن رد می‌شـود، چـون ایـن پرتـو مـال خـودش اسـت. 

هـان! کـه در هـر شـاهکاری از نوابـغ، جنبـه‌ای سرکوب‌شـده و نادیده‌گرفته‌شـده از خـودِ 

مـا وجـود دارد؛ همـان افـکاری کـه طردشـان کرده‌ایـم. آن‌هـا، بـا شـکوهی کـه اکنـون 

فراموشـش کرده‌ایـم، در آثـار نوابـغ و چیـرگان بـه سـمت مـا بازمی‌گردنـد.

_ رالف والدو امرسون2 

اگـر همـه مـا بـا مغزهـای مشـابه و یکسـانی بـه دنیا آمده‌ایـم که کم‌و‌بیـش پیکربندی یکسـان و 

قابلیـت مشـابهی بـرای دسـت‌یابی بـه چیرگـی دارند، پس چطور اسـت کـه در طول تاریـخ تنها تعداد 

1. Plastic
2. Ralph Waldo Emerson
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بسـیار کمـی از افـراد بـه ایـن قـدرت پی‌بـرده و بـه آن دسـت یافته‌انـد؟ بـدون تردیـد، اگـر بخواهیـم 

واقع‌بیـن باشـیم، ایـن جدی‌تریـن پرسشـی اسـت کـه باید بـه آن پاسـخ دهیم. 

مـردم عـادی معمـولاً دلیـل برتـری اشـخاص برجسـته‌ای مثل موتـزارت یـا لئونـاردو داوینچی را 

نبـوغ یـا اسـتعداد ذاتـی آن‌هـا می‌داننـد. خب، حقیقتـاً هم چطور می‌شـود این حجم از دسـتاوردها 

و کارهای اسـتثنایی این افراد را به چیزی غیر از موهبت‌هایی که با آن متولد شـده‌اند، نسـبت داد؟ 

امـا اگـر ایـن توضیح معقولی اسـت، پـس چرا از بین هـزاران هزار کودک‌ بااسـتعداد و باقابلیت‌های 

بسـیار شـگرف کـه هرکدامشـان در زمینـه‌ای مهارتـی چشـمگیر دارنـد، فقـط تعـداد معـدودی از آنـان 

حقیقتـاً بـرای خودشـان کسـی می‌شـوند؟ در حالی‌کـه در مقایسـه بـا اینـان، افـراد بسـیار بیشـتری 

وجـود دارنـد کـه در دوران کودکی‌شـان نشـانی از نبـوغ یـا اسـتعدادی خـاص در آن‌هـا نبـوده امـا بـه 

دسـتاوردهای بیشـتری رسـیده‌اند. نـه، اسـتعداد ذاتـی یـا ضریـب هوشـی چنـدان نمی‌توانـد توضیـح 

خوبـی بـرای دسـتاوردهای آینـده‌ی فـرد ارائه کند.

بگذاریـد یـک نمونـه کلاسـیک و قدیمـی را بررسـی کنیـم: سِـر فرانسـیس گالتـون1 و پسـرخاله‌ی 

بزرگ‌تـرش چارلـز دارویـن را در نظـر بگیریـد. هرکـس، هرجـور حسـاب می‌کـرد گالتـون نـه یـک آدم 

باهوش، بلکه یک فوق‌باهوش محسـوب می‌شـد که ضریب هوشـی بی‌نظیری داشـت؛ قطعاً بالاتر 

از دارویـن )این‌هـا براسـاس تخمین‌هایـی اسـت کـه طـی سـال‌ها بعـد، و پـس از ابداع این سیسـتم 

ارزیابی، توسـط متخصصان انجام شـده اسـت(. گالتون پسـر تیزهوشـی بود و از این رو در مشـاغل 

علمـی مختلفـی وارد شـد، امـا درنهایـت نتوانسـت در هیچ‌کـدام از آن‌هـا بـه تخصـص و تبحـر کامل 

برسـد. در میـان اطرافیـان مشـهور بـود کـه او کم‌طاقـت و بی‌قـرار اسـت، چیـزی که در مـورد خیلی از 

بچه‌هـای تیزهـوش صادق اسـت. 

امـا برعکـس او، دارویـن کسـی اسـت کـه امـروزه او را به‌عنـوان یکـی از برتریـن دانشـمندان 

تمـام دوران می‌شناسـیم و از معـدود افـرادی اسـت کـه دیـد و نگـرش آدمیـان را نسـبت بـه دنیـا 

دگرگـون کـرد. دارویـن دربـاره‌ی گذشـته‌ی خـودش این‌طـور می‌گویـد: »مـن پسـری کامالً معمولـی 

بـودم. هـوش و ذکاوت چشـمگیری نداشـتم، حتـی پایین‌تـر از اسـتانداردهای رایـج بـودم. گیرایـی 

فوق‌العـاده‌ای نداشـتم و از ایـن جهـت هم اسـتثنایی نبودم. توان من بـرای حفظ تمرکز روی کارهای 

تمامـاً فکـری و انتزاعـی، بـرای مدتـی طولانـی، بسـیار پاییـن بـود.« اما به نظـر می‌رسـد داروین چیزی 

داشـته کـه گالتـون از داشـتن آن محـروم بـوده اسـت. 

از بسـیاری جهـات، مـا با بررسـی سـال‌های اولیه زندگـی داروین می‌توانیم به پاسـخی قانع‌کننده 

بـرای ایـن معمـا برسـیم. دارویـن از دوران کودکـی‌اش علاقـه‌ی برجسـته‌ و وافـری بـه جمـع‌آوری 

1. Sir Francis Galton
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گونه‌هـای زیسـتی داشـت. پـدر او پزشـک بـود و علاقـه داشـت دارویـن هـم پـای در راه او بگـذارد و 

پزشـکی بخواند، از این رو پسـرش را در دانشـگاه ادینبرا1 ثبت نام کرد. اما داروین جذب این رشـته 

نشـد و عملکردش به‌عنوان دانشـجو تعریف چندانی نداشـت. پدرش، که حالا دیگر از او سـرخورده 

شـده بود و تردید داشـت که او در آینده بتواند تحفه‌ی چشـمگیری بشـود، برای او شـغلی در کلیسـا 

جـور کـرد. دارویـن در حـال تـدارک ورود بـه ایـن شـغل بـود کـه نامـه‌ای از اسـتاد سـابقش دریافـت 

کـرد. در ایـن نامـه نوشـته شـده بـود کـه کشـتی HMS Beagle بـه‌زودی در حـال تـرک بنـدر بـرای 

شـروع سـفری اکتشـافی به دور دنیا اسـت، نیاز اسـت در این سـفر یک زیست‌شـناس همراه با سایر 

خدمـه کشـتی عـازم شـود تـا گونه‌های زیسـتی جدید را از سراسـر دنیـا جمع‌آوری کند و آن‌هـا را برای 

پژوهـش بـه انگلسـتان بیـاورد. داروین باوجود مخالفت پدرش، این شـغل را پذیرفـت. او در درون، 

میلـی عجیـب بـه این سـفر احسـاس می‌کرد.

ناگهـان اشـتیاق و تمایـل او بـرای جمـع‌آوری گونه‌هـا، بـه بهتریـن و کامل‌تریـن شـکل بـرآورده 

شـد. او توانسـت در آمریـکای جنوبـی خارق‌العاده‌تریـن گونه‌هـای ممکـن را جمـع‌آوری کنـد و در 

کنـار آن بـه فسـیل‌ها و اسـتخوان‌های حیوانـات منقرض‌شـده هـم دسترسـی یافـت. او موفـق شـد 

سـرگرمی همیشـگی‌اش کـه جسـت‌وجوی تنـوع زیسـتی در طبیعـت بـود را بـا چیـزی بزرگ‌تـر پیونـد 

بزنـد: اینکـه ایـن گونه‌هـا چگونـه خلـق شـده‌اند و منشـأ آن‌هـا کجاسـت؟ و ایـن بـرای او تبدیـل بـه 

پرسشـی عمیـق و اساسـی شـده بـود. دارویـن تمـام تـوان و انـرژی‌اش را صـرف ایـن مسـئله کـرد و 

طـی چنـد سـال جمـع‌آوری تعـداد زیـادی از گونه‌هـای مختلـف، به‌تدریـج نظریه‌ای در ذهنش شـروع 

بـه شـکل گرفتـن کـرد. او پـس از پنـج سـال سـفر دریایـی بـه انگلسـتان بازگشـت و متعهدانـه خـود 

را وقـف همیـن یـک مأموریـت شـخصی کـرد کـه آن را این‌چنیـن تعریـف کـرده بـود: شـرح و بسـط 

نظریـه فرگشـت. در هـر مرحلـه از ایـن فراینـد دارویـن بـه ناچـار با حجم زیـادی از کارهای مشـقت‌بار 

و خسـته‌کننده مواجـه بـود کـه ضرورتاً باید انجامشـان مـی‌داد؛ مثلاً برای تثبیت جایـگاه خودش در 

مقام یک زیست‌شـناس آکادمیک و دریافت اسـتوارنامه‌ی مربوطه، باید هشـت سـال روی گونه‌ای 

از جانـوران بـه نـام کشتی‌چسـب‌ها2 مطالعـه می‌کـرد. عالوه بـر این‌هـا، دارویـن بـرای شرح‌و‌بسـط 

دقیـق نظریـه‌اش و به‌منظـور محافظـت از آن دربرابـر پیش‌داوری‌ها و تعصبات رایج انگلسـتان عصر 

ویکتوریـا، لازم بـود بـه مهارت‌هـای اجتماعـی و تدابیـر سیاسـتمدارانه‌ای نیز مجهز شـود. تنها عاملی 

کـه باعـث می‌شـد دارویـن بتواند این مسـیر دشـوار و طولانی را ادامه دهـد و در آن ثابت‌قدم بماند، 

عشـق و علاقـه‌ی وافـرش بـه ایـن رشـته بود.

جزئیـات اصلـی ایـن قصـه، در داسـتان زندگـی تمـام اسـتادان بـزرگ در هـر رشـته و زمینـه‌ای 

1. Edinburgh
 Barnacles؛ گونه‌ای از جانداران بندپا، شبیه به خرچنگ‌های دریایی -م. .2
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تکـرار شـده اسـت: ابتـدا گرایشـی عمیـق در فـرد ایجـاد می‌شـود، سـپس فرصتـی جلـوی راه او قـرار 

می‌گیـرد و می‌آمـوزد چگونـه ایـن علاقـه را در دنیـای واقعـی بـه کار بگیـرد، سـپس فـرد وارد دوره‌ای 

از آمـوزش و کسـب مهـارت می‌شـود و از ایـن طریـق بـا انگیـزه و تمرکـز بیشـتری روی زمینـه‌ی مورد 

نظـر کار می‌کنـد، فـرد بـه تلاش‌هـای مسـتمر ادامـه می‌دهـد و حـالا توانایی ایـن را دارد کـه با تلاش 

متمرکزتر، در این پیشـروی شـتاب بیشـتری بگیرد و جهش سـریع‌تری داشـته باشـد. همه‌ی این‌ها 

از همـان میـل و علاقـه‌ی جـدی فرد برای آموختن و یادگرفتن نشـئت می‌گیرد؛ همه‌ی این‌ها ناشـی 

از اتصـال درونـی‌ و عمیقـی اسـت کـه ایـن افـراد بـا رشـته و زمینه‌شـان احسـاس می‌کردند. هسـته‌ی 

مرکـزی نیـاز مـا بـرای یادگیری بیشـتر و گرایش ما به یک زمینه یا رشـته خاص، جنبـه‌ای ژنتیکی دارد 

-از اسـتعداد یـا نبـوغ حـرف نمی‌زنـم، چـون این‌هـا ویژگی‌هایـی هسـتند کـه در طول مسـیر توسـعه 

می‌یابند- بلکه دارم از میل، رغبت و گرایشـی1 عمیق و قدرتمند نسـبت به رشـته یا زمینه‌ای خاص 

صحبـت می‌کنم. 

خـود  ایـن  ماسـت.  منحصر‌به‌فـرد2  خـود  از  بازتابـی  معمـولاً  و گرایـش  رغبـت  میـل،  ایـن 

منحصر‌به‌فـرد یـک مفهـوم شـاعرانه یـا فلسـفی نیسـت- بلکـه ایـن یـک واقعیـت علمـی اسـت کـه 

هرکـدام از مـا، از نظـر ژنتیکـی کامالً منحصربه‌فردیـم. ترکیـب ژنتیکـی مـا قبالً در هیـچ شـخص یـا 

مخلـوق دیگـری نبـوده و در آینـده‌ هـم تکرار نخواهد شـد. ما چگونه به ایـن منحصر‌به‌فرد بودن پی 

می‌بریـم و از چـه طریقـی متوجـه آن می‌شـویم؟ از طریـق ترجیحاتمـان، زمانی‌کـه احسـاس می‌کنیم 

چیـزی در ماسـت کـه باعـث می‌شـود بـه سـمت فعالیتـی به‌خصـوص یـا زمینـه‌ی مطالعاتـی خاصـی 

کشـیده ‌شـویم. ایـن تمایـل و کشـش می‌توانـد در هـر رشـته یـا زمینـه‌ای تجلـی یابـد: از ریاضیات و 

موسـیقی گرفتـه تـا انـواع ورزش‌هـا و بازی‌هـا، کارهایی که در آن حل مسـئله وجود دارد، سـاختن و 

تعمیـر کـردن وسـایل یـا بـازی کـردن بـا کلمات. 

اشـخاص برجسـته و کسـانی کـه بعدهـا تبدیـل بـه اسـتادانی بـزرگ و چیـره می‌شـوند، واضح‌تـر 

از هـر کـس دیگـری ایـن گرایـش و حـس تعلـق را در وجودشـان درک می‌کننـد. آن‌هـا ایـن گرایـش 

را ندایـی از درون3 می‌بیننـد، گویـی چیـزی از اعمـاق وجودشـان آن‌هـا را فرامی‌خوانـد. ایـن احسـاس 

مـدام در رؤیاهـا و افکارشـان رژه مـی‌رود. از ایـن رو گاهـی به‌شـکل تصادفـی گاهـی هـم از طریـق 

سخت‌کوشـی وارد شـغل یـا حرفـه‌ای می‌شـوند که بتوانند ایـن گرایش درونی را زندگـی کنند و از این 

طریـق آن را بـه ظهـور برسـانند. ایـن حـس اتصـال عمیـق و تعلـق خاطر به رشـته‌ی مورد علاقه‌شـان 

 رابـرت گریـن این‌جـا فقـط از کلمـه‌ی inclination اسـتفاده کـرده اسـت امـا چـون ایـن کلمـه به‌تنهایـی  .1
گسـتره‌ی معنایـی وسـیع‌تری را شـامل می‌شـود، مـن حـدس زده‌ام کـه ایـن وسـعت معنایـی بـا کنـار هـم قـرار 
گرفتـن سـه کلمـه‌ی »میـل، رغبـت و گرایش« بهتر به ما فارسـی‌زبانان منتقل می‌شـود، تا صرفاً بـا یک کلمه -م.
2. Uniqueness
3. Inner calling
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باعـث می‌شـود تـا بتواننـد رنج‌هـای مسـیر را تـاب‌ بیاورنـد؛ رنج‌هایـی مثـل: تردیـد نسـبت بـه خـود، 

سـاعت‌های مـداوم و گاه کسـل‌کننده تمریـن و مطالعـه، موانـع اجتناب‌ناپذیر در طول مسـیر، نیش 

و کنایه‌هـای تمام‌نشـدنی کوته‌فکـران و حسـودان و مـواردی شـبیه بـه این‌هـا؛ امـا فـرق این افـراد با 

بقیـه در ایـن اسـت کـه این‌هـا توانسـته‌اند نوعـی تـاب‌آوری و اسـتقامت در خودشـان پـرورش دهند 

کـه دیگـران فاقد آن هسـتند. 

در فرهنـگ مـا این‌طـور جـا افتـاده که مهارت‌های منطقـی و ذهنی مثل تفکر و اسـتدلال ارتباط 

مسـتقیمی بـا موفقیـت و دسـتاورد یـک شـخص دارنـد. درحالی‌که در بسـیاری از مـوارد، این عوامل 

هیجانـی و عاطفی‌انـد کـه بـزرگان یـک رشـته را از بقیـه کسـانی کـه صرفـاً در آن زمینه مشـغول به کار 

هسـتند، جدا می‌کند. این یعنی عواملی مثل میزان تمایل و آرزومندی ما، شـکیبایی‌، اسـتمرار در 

طـول مسـیر و اطمینـان داشـتن بـه خـود- در مقایسـه با هوش زیـاد- نقش و تأثیر بسـیار بزرگ‌تری 

در موفقیـت مـا دارنـد. از طریـق احسـاس انگیـزه و انـرژی درونـی اسـت کـه می‌توانیـم تقریبـاً بـر هـر 

مانعـی غلبـه کنیـم. در عـوض اگر احسـاس کسـل بودن یـا کم‌طاقتی کنیم، دیگر ذهنمـان تمایلی به 

ادامـه مسـیر نخواهـد داشـت و اقـدام و فعالیت مؤثر را کنـار می‌گذاریم. 

در گذشـته فقـط افـرادی کـه در خانواده‌هـای اشـرافی متولـد شـده بودنـد می‌توانسـتند بـه دلخواه 

خودشـان شـغلی را انتخـاب کننـد و در آن بـه چیرگـی برسـند )مگـر اینکـه واقعـاً کسـی تـوان و انـرژی 

فوق‌بشـری داشـت(. یـک پسـر چـاره‌ای نداشـت جـز اینکـه یـا بـه ارتـش بـرود و بجنگـد یـا بـه دولـت 

خدمـت کنـد و ایـن را طبقـه‌ی اجتماعـی او مشـخص می‌کـرد. اگـر اتفاقی بـه کارش علاقه‌مند می‌شـد 

یـا در آن اسـتعدادی داشـت، کـه چـه بهتـر؛ اگـر نـه انتخـاب دیگـری نداشـت. از ایـن رو در آن دوران، 

میلیون‌هـا نفـر از مـردم، بـا معیارهایـی ناعادلانـه و صرفـاً بـه ایـن خاطر کـه از طبقـه‌ی اجتماعی خوبی 

نبودنـد، یـا بـه خاطـر جنسـیت یـا فرهنـگ و قومیتشـان، از دنبـال کـردن نـدای درونـی خـود محـروم 

ماندنـد و ابـداً چنیـن فرصتـی نداشـتند. حتـی اگـر کسـی هوایـی می‌شـد و می‌خواسـت دنبـال علاقه‌ و 

گرایشـش بـرود، نمی‌توانسـت بـه منابـع و اطلاعاتی که برای پیشـرفت در رشـته یا شـغل مـورد نظرش 

نیاز داشـت دسترسـی داشـته باشـد؛ چون این منابع عموماً توسط اشـرافیان و نخبگان سیاسی کنترل 

می‌شـد و عمـوم مـردم بـه ایـن منابـع دسترسـی نداشـتند. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در آن دوران، 

به‌نسـبت، فقـط تعـداد کمـی اسـتاد بـزرگ ظهـور کردنـد و تـا ایـن انـدازه در معـرض دیـد قـرار گرفتند. 

ایـن موانـع اجتماعـی و سیاسـی، اکنـون تـا حد زیـادی از بین رفته‌انـد. امروز ما چنان دسترسـی 

وسـیعی بـه اطلاعـات و منابـع مـد نظرمـان داریـم کـه اسـاتید گذشـته حتـی در رؤیاهایشـان هـم 

تصـورش را نمی‌کردنـد. اکنـون، بیـش از هـر زمـان دیگـری ایـن امـکان و آزادی را داریـم کـه آن 

مسـیری را انتخاب کنیم که دوسـت می‌داریم و کشـش و گرایشـی در خودمان نسـبت به آن احساس 
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می‌کنیـم. حـالا زمـان آن اسـت کـه از واژه »نخبـه« وهم‌زدایـی1 کنیـم و دیـواری را کـه دور آن کشـیده 

شـده اسـت، درهم‌بشـکنیم. چـون اکنـون همـه‌ی مـا، بیـش‌ از آنچـه فکـر می‌کنیم، به این سـطح از 

ظرفیـت ذهنـی نزدیک هسـتیم. 

امـا هنـوز یـک نکتـه مهـم وجـود دارد، اگرچـه ممکـن اسـت تصـور کنیـم کـه الان در عصـر و 

دوره‌ای هسـتیم کـه احتمـالات و فرصت‌هـای بسـیار زیـادی بـرای نیـل بـه عالی‌تریـن فـرم قـدرت 

یعنـی چیرگـی بـرای مـا فراهـم اسـت و از ایـن رو روز‌به‌روز تعداد بیشـتری از آدم‌هـا می‌توانند دنبال 

علاقه‌منـدی و گرایش‌هایشـان برونـد؛ امـا هنـوز یـک مانـع بـزرگ و بسـیار خطرنـاک روبـه‌روی مـا 

ایسـتاده اسـت. مانعـی فکری-فرهنگـی کـه بـه عصـر و دوره‌ای کـه در آن زندگـی می‌کنیـم وابسـته 

اسـت و آن مانـع چیـزی نیسـت جـز اینکـه خـود مفهـوم چیرگـی تداعی‌کننـده چیـزی ناخوشـایند و 

ازمُدافتـاده شـده اسـت. چیـره بـودن روی یـک مهـارت یـا زمینـه عمومـاً چیزی نیسـت کـه خیلی‌ها 

خواهـان رسـیدن بـه آن باشـند و برایـش بـه آب‌و‌آتـش بزننـد، ایـن نمایانگـر نوعـی تغییـر ارزش و 

تغییـر نگـرش مـردم اسـت کـه البتـه موضوعـی نسـبتاً تازه اسـت و مختص دورانی اسـت کـه ما در 

آن زندگـی می‌کنیـم. 

مـا در دنیایـی زندگـی می‌کنیـم کـه هـر روز بیشـتر از قبـل، خـارج از کنتـرل و تسـلط مـا بـه نظـر 

می‌رسـد. مثالً معیشـت و نـان سـفره مـا به‌راحتـی و بـا کوچک‌تریـن تصمیمـی در اتـاق‌ فکرهـای 

جهانـی ممکـن اسـت کـم یـا زیـاد شـود. مشـکلات کلانـی کـه ما بـا آن‌هـا مواجهیم- مثل مشـکلات 

اقتصـادی، زیسـت‌محیطی و...- مشـکلاتی نیسـتند کـه صرفـاً بـا اتـکا بـه تصمیـم و اقـدام خودمـان 

بـه ‌تنهایـی بتوانیـم آن‌هـا را حـل کنیـم. سیاسـتمداران هـم برای راحتـی و رفاه مـا کاری نمی‌کنند؛ در 

چنیـن شـرایطی واکنـش طبیعـی مـردم- کـه از برآورده شـدن خواسـته‌ها و حل مشکلاتشـان ناامید 

شـده‌اند- روی آوردن بـه انفعـال و رخـوت اسـت. چـرا؟ چـون اگـر آن‌قدرهـا بـه آب‌و‌آتـش نزنیـم و 

بیش‌از‌حـد بـرای زندگی‌مـان تالش نکنیـم، اگـر دامنـه اقدام‌هایمـان را محـدود کنیـم و سـر در لاک 

خودمـان داشـته باشـیم، توهـمِ مسـلط بـودن بر اوضـاع به ما دسـت می‌دهد. هرچقـدر کمتر تلاش 

کنیـم، احتمـال شکسـت خوردنمـان کمتـر می‌شـود؛ اگـر اصالً تالش نکنیـم، شکسـتی هـم در کار 

نخواهـد بـود. اگـر طـوری خودمـان را فریـب دهیـم کـه باورمان شـود در قبـال سرنوشـت خودمان و 

در قبـال نتایجـی کـه به‌دسـت‌می‌آوریم، هیـچ نقـش و مسـئولیتی نداریـم، آن‌گاه هضـم ناتوانی‌مـان 

آسـان‌تر می‌شـود و راحت‌تـر می‌توانیـم بـا آن کنـار بیاییـم. از ایـن رو بعضـی روایت‌هـا برایمـان 

جذابیـت بیشـتری پیـدا می‌کننـد، از جملـه: ژنتیـکْ تعیین‌کننده‌ی اصلـی رفتارهای ماسـت؛ ما فقط 

محصـول شـرایط و دوره‌ای کـه در آن زندگـی می‌کنیـم هسـتیم؛ فردیـت و تمایزیافتگـی اشـخاص 

1. Demystify
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صرفـاً یـک افسـانه اسـت1، می‌شـود رفتـار انسـان را صرفـاً بـه رویه‌های جمعـی و آماری تقلیـل داد2. 

خیلی‌هـا در ایـن تغییـر ارزش، پـا را از ایـن هـم فراتـر می‌گذارنـد و روکشـی مخملـی و جـذاب 

روی انفعـال خودشـان می‌کشـند و آن را بـه چشـم یـک ویژگی مثبت می‌بینند؛ آن‌هـا هنرمند خود-

تخریبگـری را کـه ناگهـان اختیـار از دسـت می‌دهـد با شـیفتگی و شـیدایی می‌سـتایند. نظم شـخصی 

و سخت‌کوشـی بـرای اینـان مفاهیمـی کهنـه و لـج‌درآور تلقـی می‌شـوند، وقتـی بـه اثـری هنـری نـگاه 

می‌کننـد فقـط بـه احسـاس پشـت آن اثـر توجـه دارنـد، امـا هرگونـه صحبتـی از نحـوه سـاخت و کار 

و زحمتـی کـه بـرای آن اثـر کشـیده شـده، اعصـاب آن‌هـا را بـه هـم می‌ریـزد. آن‌هـا عاشـق چیزهـای 

سـاده، سـطحی، ارزان و در دسـترس می‌شـوند. حتی فکر اینکه بخواهند برای به‌دسـت‌آوردن چیزی 

کـه دوسـت دارنـد، انـدک تلاشـی بکننـد آزارشـان می‌دهـد؛ چـون آن‌قـدر ابزارهـا و وسـایل متنـوع 

کارهـا را به‌جـای آن‌هـا انجـام داده کـه دیگـر نیـازی به اینکه خودشـان کاری بکنند نمی‌بیننـد. به‌مرور 

ایـن ذهنیـت بـرای آن‌هـا ایجـاد شـده کـه آن‌هـا لایـق ایـن زندگـی هسـتند و هرچـه‌ می‌خواهنـد باید 

بـدون زحمـت بـه سراغشـان بیایـد، آن‌هـا حقـی ازلـی و ابـدی بـرای بهره‌منـدی خویـش از هرآن‌چـه 

می‌خواهنـد و مصـرف کـردن هرچـه در دسترسشـان اسـت، قائل‌انـد. بـاور آن‌هـا ایـن اسـت: »چـرا 

وقتـی هرچـه بخواهیـم در کسـری از ثانیـه و با صـرف کم‌ترین تلاش در اختیارمان قـرار می‌گیرد، باید 

بـه خودمـان زحمـت بدهیـم و سـال‌ها کار کنیـم تـا بـه چیرگی و قدرت برسـیم؟ فناوری همـه چیز را 

حـل کـرده اسـت.« افـراد بـا ایـن طـرز فکـر حتی برای توجیـه وضعیت خود دسـت به دامـن پندها و 

ضرب‌المثل‌هـا نیـز می‌شـوند و می‌گوینـد: »قـدرت منشـأ فسـاد اسـت. این‌ها زمین بازی ما نیسـت، 

بلکـه مخصـوص عزیزدردانه‌هـا و نورچشمی‌هاسـت3. قـدرت ذاتاً بد اسـت، بهتر اسـت کلاً آلوده این 

سیسـتم نشـویم.« یـا حداقـل کاری می‌کننـد کـه این‌طـور بـه نظر برسـد.

اگـر مراقـب نباشـید، چنیـن طـرز فکـری در کمیـن شـما نیـز هسـت و به‌تدریـج بـا اغواگـری 

راهـش را بـه سـمت ذهنتـان بـاز می‌کند. دراین‌صـورت اندک‌اندک و به‌طـور ناخـودآگاه توقعاتتان را 

پاییـن می‌آوریـد و افـق ذهنی‌تـان محـدود می‌شـود، دیگـر از خودتـان انتظـاری مبنی بـر اینکه چیزی 

ارزشـمند در زندگی به‌دسـت‌بیاورید، نخواهید داشـت. این باعث می‌شـود تلاش‌هایتان کمتر شـود 

و نظـم شـخصی و تعهدتـان بـه پایین‌تـر از حـد بهـره‌وری برسـد. حـالا بـه راه اکثریـت تـن داده‌ایـد و 

دنبالـه‌رو دیگـران شـده‌اید، پـس بیشـتر بـه حـرف بقیـه گـوش خواهیـد داد و نـدای درونتـان را پـس 

می‌رانیـد. شـغلی را انتخـاب می‌کنیـد کـه امـن و مطمئـن باشـد و توصیـه‌ی پدرومـادر و دوسـتان را 

بـرای انتخـاب شـغل لحـاظ می‌کنیـد، یـا اینکـه معیارتـان حقـوق و درآمـد آن شـغل می‌شـود. اگـر 

 فردی که باور مرکزی‌اش این باشد، دنبال کردن علاقه‌مندی‌ و ساختن مسیر شخصی در زندگی برایش بی‌معناست -م. .1
 فردی که باور مرکزی‌اش این باشد معتقد است رفتار انسان‌ها صرفاً به‌ دلیل دنباله‌روی از مُد و شبیه بودن  .2
به بقیه است؛ لذا این شخص جایی برای اراده‌ی آزاد و خواست شخصی در تصمیم‌گیری‌هایش قائل نیست -م.
3. Patriarchal elites
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ارتبـاط شـما بـا نـدای درونتان قطع شـود، ممکن اسـت بـه موفقیت‌ها و دسـتاوردهایی برسـید، اما 

رفته‌رفته آن میلِ درونیِ خفته سـربرمی‌آورد و باید با آن مواجه شـوید، این وضعیت شـما را تحت 

فشـار می‌گـذارد. کم‌کـم از روی عـادت و مثـل یـک ربـات کارتـان را انجـام خواهید داد. فقـط به امید 

لذت‌هـای کـم‌ارزش و آنـی زندگـی خواهیـد کـرد. بـا این شـیوه، انفعال شـما مدام بیشـتر می‌شـود و 

هرگـز از فـاز اول عبـور نمی‌کنیـد. کلافـه و افسـرده می‌شـوید، امـا متوجـه نمی‌شـوید کـه منشـأ ایـن 

احسـاس، بیگانگـی شـما با خـودِ خالقِ بالقوه‌تان اسـت.

قبـل از اینکـه خیلـی دیر شـود، باید به امیـال و گرایش‌های درونی‌تان بازگردیـد و از فرصت‌های 

بیشـماری که به‌واسـطه‌ی به‌دنیاآمدن در عصر حاضر در اختیار شماسـت حداکثر اسـتفاده را بکنید. 

وقتـی اهمیـت کشـش درونـی و همچنیـن اهمیـت اتصـال عاطفی با کارتـان را که کلیدهـای ورود به 

چیرگـی هسـتند درک کنیـد، در این‌صـورت می‌توانیـد از انفعالـی کـه در ایـن روزگار گریبانگیـر آدم‌هـا 

شـده اسـت بـه نحـو احسـن بهره‌ ببریـد و از آن به‌عنـوان ابزاری برای انگیزش اسـتفاده کنیـد، این کار 

بـه دو شـیوه‌ی مهم امکان‌پذیر اسـت:

مـورد اول اینکـه، تلاش‌هایتـان را بـرای چیرگـی بسـیار ضـروری و مثبـت بدانیـد. دنیـا لبریـز از 

مشـکلات ریـز و درشـتی اسـت کـه مسـبب بسـیاری از آن‌هـا خـود مـا هسـتیم. رفـع ایـن مشـکلات 

نیازمنـد سخت‌کوشـی و خلاقیـت زیـادی اسـت. اینکـه بـرای حـل ایـن مشـکلات دسـت بـه دامـن 

ژنتیـک، فنـاوری یـا جـادو و خرافـات شـویم یـا تالش کنیـم آدم خوبـی باشـیم و طبیعی رفتـار کنیم 

هـم نجات‌بخـش مـا نمی‌شـود. بعالوه، اینکـه صرفـاً بـه ایـن مسـائل اشـاره کنیـم هـم دردی را دوا 

نمی‌کنـد و در کنـار ایـن لازم اسـت نهادهـای جدیـدی تأسـیس کنیـم یا نظـم تازه‌ای تعریـف کنیم که 

متناسـب بـا شـرایط فعلـی ماسـت. بـرای ایـن منظـور بایـد دنیـای خودمان را بسـازیم و به آن شـکل 

دهیـم، در غیـر این‌صـورت بی‌عملـی مـا را بـه زوال و نابـودی می‌کشـاند. مـا بایـد دوبـاره بـه ایـده‌ی 

چیرگـی برگردیـم، چـون چیرگـی همـان مفهومـی اسـت کـه میلیون‌هـا سـال قبـل بـه مـا، بـه عنـوان 

انسـان، هویـت و انسـجام داد. وقتـی از چیرگـی صحبـت می‌کنیـم منظور ما نوعی سـلطه داشـتن بر 

طبیعت یا بر سـایر انسـان‌ها نیسـت، بلکه منظور از آن تعیین سرنوشـت به دسـتان خودمان اسـت. 

ایـن انفعـال طعنه‌آمیـزِ روزگار مـا رویکـردی آرمانـی و جـذاب نیسـت، بلکـه اندوه‌بـار و ویران‌کننـده 

اسـت. با قدم گذاشـتن در راه چیرگی با مثالی زنده و روشـن به دیگران نشـان می‌دهید که به‌عنوان 

یـک اسـتادِ چیـره در دنیـای مـدرن چـه چیزهایی می‌شـود به‌دسـت‌آورد. با قـدم گذاشـتن در این راه 

بـه مهم‌تریـن دلیـل تمـام هسـتی کـه همان بقاء و نیکبختی نسـل بشـر اسـت، خدمتی بـزرگ و ویژه 

می‌کنیـد، آن هـم در دوران ایسـتایی و بی‌عملـی آدم‌هـا.

امـا مـورد دوم، بایـد بـه ایـن نتیجه برسـید کـه آدم‌ها به همان انـدازه‌ای از تـوان ذهنی و کیفیت 

مغـز بهـره می‌برنـد کـه شایسـتگی آن را دارنـد و این شایسـتگی از طریـق اعمال آنـان در زندگی تعیین 
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می‌شـود. باوجـود اینکـه مـردم علاقـه زیـادی دارنـد کـه رفتـار را امـری ژنتیکی تلقـی کنند، امـا اکنون 

یافته‌هـای جدیـد علـم عصب‌شناسـی به‌طـور کل ایـن بـاور قدیمـی را کـه مغـز مـا ذاتاً برپایـه ژنتیک 

اسـت، رد می‌کنـد. دانشـمندان در حـال اثبـات ایـن هسـتند کـه مغـز تـا میـزان مشـخصی، کامالً 

شـکل‌پذیر و قابـل تغییـر اسـت )یعنـی اثبـات ایـن موضـوع کـه چطـور طـرز فکـر مـا تعیین‌کننده‌ی 

چشـم‌انداز ذهنی‌ ماسـت و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.( آن‌ها در حال بررسـی ارتباط بین نیروی 

اراده بـا فیزیولـوژی هسـتند، اینکـه ذهـن تـا چـه انـدازه می‌تواند روی سالمتی و کارکرد درسـت بدن 

تأثیـر بگـذارد. ممکـن اسـت روز‌بـه‌روز یافته‌هـای بیشـتری دربـاره عمـق تأثیرگـذاری مـا روی زندگـی 

خودمـان به‌دسـت بیایـد؛ و بیشـتر از قبـل متوجه شـویم کـه از طریق ذهن و عملکردهـای مربوط به 

آن، در حـال خلـق الگوهـای مشـخصی بـرای زندگی‌مـان هسـتیم. اینکـه در حقیقت این خـود مائیم 

کـه مسـئول بخـش زیـادی از آنچـه در زندگـی برایمـان رخ می‌دهد، هسـتیم. 

آدم‌هـای بی‌عمـل و ایسـتا، چشـم‌انداز ذهنـی‌ ناکارآمـد و غیر‌مؤثـری دارنـد. از طرفـی بـه دلیـل 

تجربیـات عملـی اندکـی کـه دارنـد )چـون اهـل اقـدام نیسـتند(،‌ تمـام اتصـالات مغزشـان، بـه دلیـل 

اینکـه به‌کار‌گرفتـه نمی‌شـود، کم‌کـم‌ از بیـن می‌روند. اما شـما باید بـر گرایش این دوران به ایسـتایی 

و بی‌عملی، غلبه کنید و ‌روشـی برخلاف آن در پیش بگیرید. از این رو باید دسـت بجنبانید و کنترل 

زندگـی و شـرایطی کـه برایتـان پیش‌می‌آیـد را تـا حـد ممکـن در اختیـار بگیریـد، و ذهـن خویـش را 

آن‌گونـه بسـازید کـه خودتـان دوسـت داریـد- طبیعتـاً نـه از طریـق داروهـا و مـواد، بلکه به‌واسـطه‌ی 

اقـدام و عملگرایـی. وقتـی ایـن نـوع از قابلیت و توانمنـدی‌ ذهن را آزاد کنیـد آن‌گاه تبدیل به فردی 

پیشـرو در جابه‌جایـی مرزهـا و محدودیت‌هـای اراده‌ی آزاد بشـر می‌شـوید. 

گـذر از یـک سـطحِ ظرفیـت و توانمنـدی ذهنـی بـه سـطوح بعـدی، از بسـیاری جهـات شـبیه بـه 

نوعـی آییـن گـذار1 یـا تحولـی عمیـق2 اسـت. هـر چقـدر جلوتـر می‌رویـد، ایده‌هـا و طـرز فکرهـای 

قدیمی‌تـان محـو می‌شـوند؛ در طـول این پیشـروی، قدرت‌های جدیدی در شـما ظهـور می‌کنند و به 

سـطوح بالاتری برای مشـاهده‌ی دنیا مشـرف می‌شـوید و دید وسـیع‌تری پیدا می‌کنید. چیرگی یک 

ابـزار گران‌بهاسـت کـه شـما را در ایـن فراینـد تحول‌بخـش هدایت می‌کنـد. این کتاب بـه این منظور 

طراحـی شـده اسـت کـه شـما را از پایین‌تریـن سـطح ایـن فراینـد به بالاترین سـطح آن راهبـری کند. 

نخسـت کمـک می‌کنـد وارد اولیـن مرحلـه شـوید و وظیفـه زندگـی‌3 یا رسـالت فردی‌تان4 را کشـف و 

همچنین نقشـه‌ی راهی برای تحقق و به ثمرنشـاندن این وظیفه ترسـیم کنید. سـپس توصیه‌هایی 

از آموزش‌هایـی کـه می‌بینیـد  از شـاگردی کردن‌هایتـان و  اینکـه چطـور  بـر  خواهیـد دیـد مبنـی 

1. Ritual
2. Transformation
3. Life’s task
4. Vocation
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بیشـترین بهره‌برداری را داشـته باشـید. ضمناً راهبردهای متنوعی هم برای یادگیری و مشـاهده‌گری 

اثربخـش ارائـه می‌شـود کـه در ایـن مرحله بسـیار کمکتان می‌کنـد؛ درباره‌ی این صحبـت می‌کنیم که 

چطـور مناسـب‌ترین راهبـران را پیـدا کنیـد؛ چطور در محیط کسـب‌و‌کار از کدها و قوانین نانوشـته‌ی 

بازی‌هـای قـدرت رمزگشـایی کنیـد و بر آن‌ها مسـلط شـوید؛ یاد می‌گیرید چطور هـوش اجتماعی‌تان 

را افزایـش دهیـد، و در نهایـت، یـاد می‌گیرید چه زمانی وقت آن رسـیده که دوره‌ی شـاگردی را تمام 

کـرده و امپراتـوری خودتـان را بنـا کنیـد و وارد مرحله‌ی فعالسـازی خلاقیت شـوید. 

در ایـن کتـاب یـاد می‌گیریـد چگونـه فراینـد یادگیـری و دانش‌اندوزی‌تـان را در سـطحی بالاتـر 

ادامـه دهیـد، راهبردهایـی مؤثـر دربـاره‌ی روش‌هـای خلاقانـه‌ی حـل مسـئله یـاد خواهیـد گرفـت، و 

متوجـه می‌شـوید چگونـه بایـد ذهنتـان را انعطاف‌پذیـر و جـاری نگه دارید. این کتاب به شـما نشـان 

می‌دهـد چگونـه بـه لایه‌هـای ناخـودآگاه و نخسـتین ذهـن دسترسـی یابیـد و بـا آن ارتبـاط برقـرار 

کنیـد. خواهیـد دیـد کـه چگونـه تیرهای زهرآگین حسـادتِ دیگـران را- که خواه‌ناخواه بـا آن مواجه 

می‌شـوید- تـاب بیاوریـد و آن را مدیریـت کنیـد. دربـاره‌ی قدرت‌هایـی کـه در طـول فراینـد چیرگـی 

بـه شـما اضافـه می‌شـود به‌طـور کامـل صحبـت خواهـد شـد، قدرت‌هایـی کـه راهنمـای شـما بـرای 

پیشـرفت در مسـیر رشـته‌ای خواهنـد بـود کـه نسـبت بـه آن حسـی عمیق و درونـی داریـد. در نهایت 

دربـاره‌ی یـک فلسـفه، یـک شـیوه‌ی تفکـر صحبـت می‌کنیـم کـه دنبـال کـردن این مسـیر و اسـتمرار 

داشـتن در آن را بـرای شـما آسـان‌تر خواهـد کـرد. 

ایده‌هـای مطرح‌شـده در ایـن کتـاب بـر پایـه تحقیقات گسـترده‌ای در حوزه‌های عصب‌شناسـی، 

علـوم شـناختی، پژوهش‌هایی درباره‌ی خلاقیت و همچنین براسـاس بخش‌هایـی از زندگی‌نامه‌های 

بزرگ‌تریـن اسـاتید و چیره‌دسـتان تاریـخ اسـت. از جملـه می‌شـود بـه ایـن اشـخاص اشـاره کـرد: 

لئونـاردو داوینچـی، هاکوئیـن1 )اسـتاد ذن(، بنجامیـن فرانکلیـن، ولفگانـگ آمادئـوس موتـزارت2، 

دارویـن،  چارلـز  دانشـمند،  فـارادی  مایـکل  شـاعر،  جـان کیتـس3  فـون گوتـه،  ولفگانـگ  یوهـان 

توماس ادیسـون، آلبرت اینشـتین، هنری فورد، مارسـل پروسـت4 نویسـنده، مارتا گراهام هنرمند، 

باکمینسـتر فولـر5 مختـرع، جـان کولتریـن6 هنرمنـد موسـیقی جَـز، و گلِـن گولـد7 پیانیسـت.

بعالوه بـرای اینکـه روشـن کنیـم ایـن سـطح از قـدرت و توانمنـدی، چگونـه در دنیـای مـدرن 

1. Hakuin
2. Wolfgang Amadeus Mozart
3. John Keats
4. Marcel Proust
5. Buckminster Fuller
6. John Coltrane
7. Glenn Gould



33  ||  مقدمه

قابـل پیاده‌سـازی و به‌‌کار‌گیـری اسـت، مصاحبه‌هـای مفصلـی بـا ۹ نفر از اسـاتید بزرگ و چیره‌دسـت 

عصب‌شـناس؛  دانشـمند  راماشـاندران1  وی.اس.  چـون:  اشـخاصی  اسـت.  شـده  انجـام  معاصـر 

دنیـل اوِِرت2ِ مردم‌شـناس و زبان‌شـناس؛ پـل گراهـام3 مهنـدس کامپیوتـر، نویسـنده و مغزمتفکـر 

اسـتارتاپی4؛ سـانتیاگو کالاتـراوا5 مهنـدس معمار؛ فردی روچ6 بوکسـور سـابق و مربـی بوکس؛ یوکی 

ماتسـواُکا7 مهنـدس روباتیـک و طـراح فنـاوری سـبز8؛ تِرسِـیتا فرنانـدز9 هنرمنـد هنرهـای تجسـمی؛ 

تِمپـل گرَندیـن10 اسـتاد علـوم دامـی و طـراح صنعتـی و سـزار رودریگـز11 خلبـان جنگنـده‌ی نیـروی 

هوایـی ارتـش ایـالات متحـده.

داسـتان زندگی این چهره‌های برجسـته و سرشـناس که در همین عصر و روزگار زندگی می‌کنند، 

نشـان می‌دهـد کـه ایـن بـاور کـه چیرگـی ایـده‌ای اسـت مربـوط بـه دوران قدیـم یـا صرفـاً مختـص 

نخبه‌هـا و نوابـغ، بـاوری پـوچ و بی‌اسـاس اسـت. این افراد هرکـدام پیش‌زمینه‌هایی متفـاوت دارند، 

از طبقـات اجتماعـی مختلفـی آمده‌انـد و باورهـا و اعتقـادات گوناگونـی دارنـد. به‌روشـنی مشـخص 

اسـت کـه قدرتـی کـه آن‌هـا به‌دسـت‌آورده‌اند حاصـل سخت‌کوشـی و گـذر زمـان اسـت، نـه ژنتیک و 

امتیـازات خاصـی کـه صرفـاً بـه آنـان تعلـق گرفتـه باشـد. اتفاقاً قصه‌هـای هرکـدام از این افراد نشـان 

می‌دهـد کـه چیرگـی چقـدر قابلیـت پیاده‌سـازی و به‌کارگرفته‌شـدن در عصـر و زمانـه‌ی مـا را دارد.

سـاختار کتـاب چیرگـی سـاده و روشـن اسـت. کتـاب شـامل شـش فصـل اسـت و در طـول این 

شـش فصـل، مراحـل فراینـد به‌ترتیـب توضیـح داده شـده اسـت. فصـل ۱ نقطـه‌ی شـروع اسـت 

و دربـاره‌ی کشـف نـدای درونـی یـا همـان وظیفـه زندگی‌تـان صحبـت می‌کنـد. فصل‌هـای ۴-۳-۲ 

اختصـاص دارنـد بـه توضیـح اجـزاء مختلـف فـاز شـاگردی )فصـل ۲: مهارت‌هـای یادگیـری، فصـل 

۳: پیـدا کـردن راهبـر12، فصـل ۴: به‌دسـت‌آوردن هـوش اجتماعـی(. در فصـل ۵ راجـع بـه مرحلـه‌ی 

فعالسـازی خلاقیـت صحبـت می‌کنیـم و فصـل ۶ بـه هـدف نهایـی مـا کـه همـان چیرگـی اسـت 

می‌پـردازد. هـر فصـل بـا یـک قصـه شـروع می‌شـود. در آن قصـه که مربوط بـه زندگی یکـی از همین 

1. V. S. Ramachandran
2. Daniel Everett
3. Paul Graham
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چهره‌هـای برجسـته‌ی تاریخـی اسـت، مفاهیـم و ایده‌هـای کلـی آن فصل به‌تصویر کشـیده می‌شـود. 

در قسـمت بعـدی فصـل، کـه نـام آن کلید‌هـای دسـت‌یابی بـه چیرگـی اسـت، ایـن مـوارد بـه شـما 

ارائـه می‌شـود: تحلیلـی مفصـل از جزئیـات آن مرحلـه، ایده‌هایـی ملمـوس بـرای به‌کار‌گیـری ایـن 

اطلاعـات در موقعیـت و شـرایط شـما و ارائـه‌ی طـرز فکـری کـه بـرای بهره‌بـرداری حداکثـر از ایـن 

ایده‌هـا لازم داریـد. در ادامـه، راهبردهـای مختلـفِ استفاده‌شـده توسـط اسـاتید چیره‌دسـت -از 

گذشـته و حـال- به‌طـور مشـروح بیـان می‌شـود؛ هرکـدام از ایـن اسـاتید از روش‌هـای مختلفی برای 

پیش‌رفتـن در ایـن فراینـد اسـتفاده کرده‌انـد. ایـن راهبردهـا را بـه این منظـور در کتاب گنجانـده‌ام تا 

دیـد بهتـری نسـبت بـه کاربسـت ایده‌هـای هرفصـل در دنیـای واقعـی به‌دسـت‌آورید و از آن‌هـا بـرای 

اقـدام و دنبـال کـردن جـای پـای ایـن چیـرگان الهـام بگیریـد، تـا ببینیـد قـدرت آن‌هـا، بـدون اندکـی 

تردیـد، بـرای شـما هـم قابـل دسـت‌یابی اسـت.

قصه‌هـای زندگـی بـزرگان عصـر حاضـر و برخـی از بـزرگان تاریخـی، در طـول چنـد فصـل مجـزا 

ادامـه می‌یابـد و در هـر فصـل بـه مرحلـه‌ای خـاص از زندگـی آنـان می‌پردازیم. لذا برای اینکه رشـته‌ی 

ماجـرا از دسـتتان خـارج نشـود، گاهـی یادآوری‌های سـریع و مختصـری درباره اینکه قصـه‌ی قبلی به‌ 

کجـا ختم شـد، خواهیم داشـت. 

در پایان، به این توجه کنید که نباید مراحل گذر از یک سـطح توانمندی ذهنی به سـطح دیگر 

را کامالً خطـی و مرحله‌به‌مرحلـه ببینیـد کـه بناسـت در نهایـت بـه مقصـدی ثابـت و مشـخص به نام 

چیرگـی منتهـی شـود. تمـام زندگـی شـما به‌نوعی عرصـه‌ی یادگیری و کسـب دانش و مهارت اسـت و 

ایـن فقـط در یـک مقطـع زمانـی اتفـاق نمی‌افتـد، هـر آنچـه بـرای شـما رخ می‌دهـد، اگـر به‌خوبـی به 

آن توجـه کنیـد، درواقـع دارای بـار آموزشـی اسـت. خلاقیتـی کـه در اثـر یادگیـریِ عمیـقِ یـک مهارت 

به‌دسـت‌می‌آورید بایـد مـدام در حـال نـو شـدن باشـد، درعین‌حـال بایـد همیشـه ذهنتان را گشـوده 

نگـه داریـد. حتـی رسـالت فـردی شـما هـم مفهومـی ثابت و ایسـتا نیسـت و شـما باید یکسـره و در 

طـول زندگی‌تـان، هرچنـد وقـت ‌یک‌بـار بـه آن فکـر کنیـد و باتوجـه بـه شـرایط جدیدی که پیـشِ پای 

شـما قـرار می‌گیـرد، این رسـالت فـردی را بـه‌روز کنید. 

در حرکـت بـه سـمت چیرگـی، عمالً داریـد ذهنتـان را بـه واقعیـت و بـه خـود زندگـی نزدیک‌تـر 

می‌کنیـد. هـر آنچـه زنـده اسـت و زندگـی می‌کنـد پیوسـته در تغییـر و جنبشـی مـداوم اسـت. لـذا آن 

لحظـه کـه دسـت از حرکـت برداریـد، و بـه ایـن فکـر کنیـد کـه دیگـر بـه آن سـطح از رشـد و پیشـرفت 

مدنظرتان رسـیده‌اید، درسـت در همان لحظه بخشـی از ذهن شـما شـروع به فرسـوده شـدن و نابودی 

می‌کنـد. خلاقیتـی کـه با خون دل به‌دسـت‌آورده‌بودید، از دسـت می‌رود و دیگـران متوجه این موضوع 

می‌شـوند. ایـن مفهومـی کـه مـا داریم دربـاره‌اش حرف می‌زنیم، قدرت و قابلیتی از ذهن اسـت که آتش 

آن باید مدام شـعله‌ور نگاه داشـته شـود، در غیر این‌صورت خاموش می‌گردد و به نیسـتی می‌پیوندد. 
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دربـاره هـوش ذاتـی صحبـت نکنیـد، موهبـت مـادرزادی؛ عجـب چیز مسـخره‌ای! چون 

هرکسـی می‌توانـد انسـان‌های باعظمتـی را نام ببرد که روزی فاقـد هرنوع ذکاوت خاصی 

بودنـد. اینـان عظمـت را به‌دسـت‌آوردند، نـه اینکـه از روز اول بـا آن متولد شـوند! آن‌ها 

»نابغـه« شـدند، نـه اینکـه از روز اول نابغـه باشـند )آن‌طـور کـه مـا می‌پنداریـم(. اینـان به 

کمـک یـک سـری قابلیت‌هـا )کـه اگـر آن‌هـا را نداشـتند، دیگر چیـزی برایشـان نمی‌ماند 

کـه بـه آن افتخـار کننـد(، بـه بزرگـی رسـیدند. همـه‌ی آن‌هـا در کارشـان جدیتـی داشـتند 

شـبیه بـه کارگـر پرتـوان و به‌دردبخـوری کـه می‌دانسـت قبـل از ارائه هرگونه کاری سـترگ 

و تمام‌عیـار، لازم اسـت ابتـدا اجـزاء کوچک‌تـر را بـا دقـت کنـار هـم بچینـد. آن‌هـا بـرای 

سـاخت امپراتوری‌شـان بسـیار شـکیبا و ثابـت قـدم بودنـد؛ چراکـه شـیفته‌ی کار کـردن 

روی جزئیـات به‌ظاهـر بی‌اهمیـت بودنـد تـا اینکـه اسـیر زرق‌و‌بـرقِ کارهـای بـزرگ و 

خیره‌کننـده امـا پـوچ و میان‌تهـی شـوند. 

_ فریدریش نیچه 
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